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:چكيده
د است، بيماري شخص را از يك سو، پزشك متعه. مسئوليت مدني پزشك داراي دو جنبه است

و مسئوليت او نسبت به عدم بهبود بيمـار،؛درمان نمايد  اين تعهد پزشك از نوع تعهد به وسيله

ند تا در جريان معالجه، زيانك پزشك متعهد است، تلاش،از سوي ديگر. مبتني بر تقصير است

م.و خسارت جديد به بيمار وارد نشود  و بنـاي مـسئوليت او نسبت به اين جنبه از تعهد پزشك

 قانون مجـازات 322و 319در نظام حقوقي ايران مستنبط از ظاهر مواد.ندارد اتفاق نظر وجود 

پـردازد، مـسئول زيـان پزشكي كه با رضايت بيمار به معالجه او مـي،شودمياستنباط اسلامي،

ده كـرت اخـذ بر اوست هر چند مرتكب تقصير نشده باشد، مگر اينكه قبل از معالجه برائهوارد

انديـشة در اين مقاله تلاش شـده اسـت، سـير. اين مواد از فقه اماميه اقتباس شده است. باشد

و نظرات مختلف كه در خصوص مسئوليت مدني پزشك مطرح شده  ضمان طبيب در فقه اماميه
و و بررسي قرار گرفته . مبناي فقهي مواد قانون مجازات اسلامي روشن گردد است، مورد نقد

:اژگان كليديو
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.اين مقاله نگاه كنيد از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني شدهبراي اطلاع از ديگر مقالات منتشر

بتاريخ تاريخ

است جنبه دو داراي پزشك مدني همتعهمتعه. مسئوليت پزشك سو، يك است،از هدهد
به؛نمايد نسبت او مسئوليت و وسيله به تعهد نوع از پزشك تعهد اين

است تقصير رديگرديگر. بر سوي تلاش،از است، متعهد دركپزشك تا كندكند

نشود وارد بيمار به جديد م.خسارت و پزشك تعهد از جنبه اين به نسبت

وجود مواد.نداردنظر ظاهر از مستنبط ايران حقوقي نظام و319در

يمـيمـي،دميشودميشودمياستنباطاسلامي، او معالجه به بيمار رضايت با كه پـردازد،پزشكي

معالجه از قبل اينكه مگر باشد، نشده تقصير مرتكب چند هر اوست بر

تاستاست شده اقتباس اماميه فقه از مواد اسـت،. اين شـده تلاش مقاله اين . در. در

مدني مسئوليت خصوص در كه مختلف نظرات و اماميه فقه در طبيب
و گرفته قرار بررسي و نقد اسلاميمورد مجازات قانون مواد فقهي مبناي

كليديو كليديو :يو
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 مقدمه
پزشك در برابر بيمار تعهـدات مختلـف دارد كـه برخـي از آنهـا صـرفاً جنبـه اخلاقـي-1

و معالجـه ترين تعهد؛ اما اساسي)آيين نامه انتظامي(دارند . اوسـت پزشك در برابر بيمار، درمان

:در نتيجه مسئوليت پزشك از دو جنبه قابل بررسي استدارد اين تعهد پزشك دو جنبه

ده تـا بيمـار كـر از يك سو پزشك متعهد است تلاش كند بيماري شخص را معالجه-الف

به رغم تلاش پزشك، بيمـاري شـخص درمـان نـشود، مـسئوليت. بهبودي حاصل نمايد  هرگاه

و پزشك ممكـن اسـت بـا وجـود شـرايط، ار مطرح مي پزشك نسبت به عدم بهبودي بيم   شود

مـسئوليت پزشـك در ايـن. اين جنبه از مسئوليت پزشك كمتر مورد بحث اسـت. مسئول باشد

هاي حقوقي جهان مبتني بر تقصير است، زيرا تعهد پزشك نسبت به درمـان مورد در تمام نظام 

به وسيله است  پ. بيماري از نوع تعهد زشك جز در فـرض ارتكـاب تقـصير، در فقه اسلامي نيز

ص 1384،)الف(كاظمي(مسئول عدم حصول نتيجه معالجه نيست  ،112(.

هاي شديد براي بيمـار بـه اما انجام هر عمل پزشكي، هر چند ساده، ممكن است زيان-ب

بي هوش شود ولي هـيچ. دنبال داشته باشد  گـاه بـه هـوش مثل اينكه شخص براي انجام عمل،

ا. نيايد به رغم پيشرفت علم پزشكي بسيار متـداول اسـت ين نوع زيان وقوع ايـن، بـه دليـل. ها

كه از حـساسيت زيـادي برخـوردار اسـت، مـرتبط  كه با بدن انسان طبيعت عمل پزشكي است

به بيمار،بر اين اساس.است  پزشك متعهد است مراقبت نمايد در جريان معالجه زيان جديدي

و هرگـاه از مـسئوليتبه اين نوع زيانمسئوليت پزشك نسبت. وارد نشود ها نيز مطـرح اسـت

مي  به طور مطلق صحبت به اين نوع زيـان پزشك ايـن. هاسـت شود منظور مسئوليت او نسبت

منظـور از ضـمان طبيـب. به خـود ديـده اسـتيگيرجنبه از مسئوليت پزشكي تحولات چشم 

به) مسئوليت پزشك( از زيـان اين نوعكه در فقه مطرح است، مسئوليت او نسبت هـاي ناشـي

بهكه عمل پزشكي است،  مي» حوادث پزشكي«در حقوق موضوعه از آن در مـواد. كننـد تعبير

به ميان آمده است، منظور اين جنبـه.ا.م.ق322و 319، 60 كه از مسئوليت پزشك سخن  نيز

.جنبه استموضوع اين مقاله نيز بررسي مسئوليت پزشكي از اين. از مسئوليت پزشك است

و آئـين نامـه-2 و حقوق پزشـكي بـه جـز قـانون در حقوق ايران در خصوص مسئوليت

در در قانون مجـازات اسـلامي، تنهـا چنـد. وجود نداردي خاصيانتظامي، قانون  مـاده محـدود

افـشاي اسـرار(648، مـاده)سـقط جنـين(624مـاده.ي پزشكي وجـود دارد خصوص حرفه 

،59اما در باب مسئوليت پزشكي تنها مـواد ). طاي گواهي خلاف واقعاع(539و ماده) بيماران

مي59 ماده2بند.ا وجود دارد.م.ق322و 319و 60 كه مقرر و جراحي دارد كه اعمال پزشكي

مي  و با اذن بيمار يا اولياي او انجام و مقررات نظامات دولتـي جـرم پذيرد با رعايت اصول فني

م60ماده. نيست بر اين اساس در باب مسئوليت مدني پزشـكي. است.ا.م.ق 322اده نيز شبيه

نيست معالجه نتيجه ص1384،)الف(يكاظميكاظمي(حصول ،112(.

زيان است ممكن ساده، چند هر پزشكي، عمل شديدهر هاي

هـي ولي شود هوش بي عمل، انجام براي شخص اينكه مثل

زيان اسـتنوع متـداول بسيار پزشكي علم پيشرفت رغم به ها

برخـوردار زيـادي حـساسيت از كه انسان بدن با كه است پزشكي

زيان،س معالجه جريان در نمايد مراقبت است متعهد پزشك

تنسبتنسبت پزشك زيانمسئوليت نوع اين هرگـاهبه و اسـت مطـرح نيز ها

مي صحبت زيـانمطلق نوع اين به نسبت او مسئوليت منظور شود

چشم تحولات تاسـتاسـتيرگيرگيرپزشكي ديـده خـود منظـور.به

به)  نسبت او مسئوليت است، مطرح فقه در عنوعنوع) كه) كه زيـااين

بهكهاست، آن از موضوعه حقوق پزشكي«در تعبير» حوادث

است،.ا.م.ق آمده ميان به سخن پزشك مسئوليت از كه نيز

است اي. پزشك از پزشكي مسئوليت بررسي نيز مقاله اين . موضوع. موضوع

قـانون جـز بـه پزشـكي حقوق و مسئوليت خصوص در ايران
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، هرگاه پزشك با اذن بيمار يا ولـي319مطابق ظاهر ماده. دارد وجود322و 319تنها دو ماده

و در نتيجه عمل پزشكي به بيمار زياني برسد، پزشـك مـسئول جبـران او به معالجه او بپردازد

كا. زيان وارده است  و هرچند در و بطور كلـير خود ماهر بوده نظامات دولتي را رعايت نموده

مي.م.ق322از سوي ديگر ماده.مرتكب تقصيري نشده باشد  ازا مقرر دارد، هرگاه پزشك قبل

انجام عمل از بيمار يا ولي او برائت اخذ نمايد، مسئول زيان وارد بـر بيمـار نيـست، هـر چنـد 

به322 آخر به صراحت نيامده است ولي ظاهر ماده؟ اين قسمت!مرتكب تقصير شده باشد  كه

را319نه حكم بسيار شـديد مـاده. كندصورت مطلق است، اين حكم را تاييد مي  كـه پزشـك

و نـه حكـم مطلـق بدون ارتكاب تقصير مسئول زيان وارد بر بيمار دانسته، قابل پذيرش اسـت

به صرف اخذ برائت، پزشك را از هر 322ماده  ايـن امـر. دانـد نوع مسئوليت بري مـي كه تنها

كه انتقادهاي شديد   از سوي اساتيد حقوق نسبت به اين حكم قانوني وارد شده،يموجب شده

م و تفـسير آن برآينـد زبـوو ضمن پيشنهاد اصلاح مـواد ،(ر در صـدد تأويـل ج 1376كاتوزيـان ،1،

كه اين مواد عينا.)326ص و از فقه شيع"از آنجايي ي متـون فقهـي ترجمـهه اقتباس شده اسـت

اسـت، حكـم ايـناست، براي اظهارنظر در خصوص مبناي مسئوليت مدني پزشـكي، شايـسته

به آن بتوان اين مواد را تفـسير  بـه همـين.دكـر موضوع در فقه شيعه مشخص شود تا با توجه

شديبسياردليل در اين مقاله تلاش  انديشة ضمان طبيب تا ضمن بررسي تاريخي سيره، انجام

تبيـين) به ويژه فقه شيعه(در فقه اسلامي، مبناي مسئوليت مدني پزشكي از ديدگاه فقه اسلامي 

مي خاطر.دوش و حقوق موضوعه ايران، مسئوليت مـدني نشان كه اگر چه در فقه اسلامي سازد

و در اين مقاله نيز مح ـ و مطالعه قرار گرفته است به طور خاص مورد بررسي ور بحـث پزشك

به پزشك ندارد، بلكه شـامل مسئوليت پزشك است، اما نتايج حاصل از اين مطالعه،  اختصاص

و مراكز درماني مي . گرددتمام صاحبان حرف پزشكي

سه نظريه باردر فقه اسلامي در اين-3 يك ديدگاه اين اسـت كـه هـر:كلي وجود دارد ه،

به معا  و در نتيجة آن بـه بيمـار زيـاني برسـد، گاه پزشك با رضايت بيمار يا ولي او لجه بپردازد

و مرتكـب تقـصيري نـشده  مسئول خسارت وارد بر او است، هر چند در كار خود مـاهر بـوده

كه در ايـن صـورت مـسئول كندمگر اينكه قبل از معالجه از بيمار يا ولي او برائت اخذ. باشد ،

اي. نيست مگر اينكه مرتكب تقصير شده باشد ن است كه، هر گاه پزشك با اذن بيمـار نظر ديگر

و و در كار خود ماهر بوده مرتكب تقصيري نشود، مـسئول زيـان وارد بـر به معالجه او بپردازد

و مـوردي كـه بـه طـور.بيمار نيست  كه پزشك مباشـر معالجـه اسـت  نظرية سوم بين موردي

ميغيرمستقيم بيمار را معالجه مي تحـول انديـشه ايـن مقالـه سـيردرشـود؛ كند، تفكيك قايل

.شودضمان طبيب در فقه اماميه بر مبناي تاريخي بررسي مي

م مـواد برآينـدوزبـومزبـمزبـواصلاح آن تفـسير و تأويـل صـدد در (ر

اعيناعينا مواد اين عشيعشيع"كه فقه واز اسـت شده اقتباس ترجمـعهعه

اسـت، شايـسته پزشـكي، مدني مسئوليت مبناي خصوص در اظهارنظر

تفـسير را مواد اين بتوان آن به توجه با تا شود مشخص شيعه

شديبسيارتلاش انجام شدي انجام رسيرسيره،شدي تاريخي بررسي ضمن انديشةتا

اسلامي فقه ديدگاه از پزشكي مدني مسئوليت ويژه(مبناي به

ايران،مي موضوعه حقوق و اسلامي فقه در چه اگر كه سازد

مقاله اين در و است گرفته قرار مطالعه و بررسي مورد خاص

مطالعه، اين از حاصل نتايج اامااما ندارد،است، پزشك به اختصاص

مي درماني مراكز و پزشكي . گرددحرف

نايناين در نظريهباراسلامي سه دارده، وجود اين:كلي ديدگاه يك

معا به او ولي يا بيمار بيمـاررضايت بـه آن نتيجة در و بپردازد لجه

مرتكـب و بـوده مـاهر خود كار در چند هر است، او بر وارد

ذاخذاخذ برائت او ولي يا بيمار از معالجه از ايـندكندكندقبل در كه ،

باشد شده تقصير ايمرتكب ديگر پزشكنظر گاه كه، است
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 لزوم اخذ برائـت بـراي- مسئوليت غيرتقصيري پزشكي-بخش نخست
 رفع مسئوليت
يكم ي تاريخي اين نظريه پيشينه-مبحث

كـه پزشـك مـسئول زيـان ناشـي از عمـل از قديم بين فقها اين نظريه شهرت داشته است

كه به بيمار وارد مي   شود، هر چند تقصيري مرتكب نشده باشد، مگر اينكه قبل از پزشكي است

چـون ايـن نظريـه از شـهرت بـسزايي در بـين فقهـاي اماميـه. معالجه شرط برائت كرده باشد

و قانون  ق322و319 در مواد ايران گذاربرخوردار است ده است، لازمكراز آن پيروي.ا.م.،

.ست منشاء ورود آن به فقه اماميه بررسي شودا

ه. الف-4 و پنجم ق. قرن چهارم
، در فقـه اماميـه مطـرح)ق.ه336-413(بار اين مسئله از سوي شيخ مفيـد خستينن"ظاهرا

مي. شده است انـد كـه پزشـك بـراي ايشان معتقد بوده«: كندچنانكه صاحب مفتاح الكرامة نقل

ب  اخذ نمايد والامسئول است رفع مسئوليت بايد از برائت ج(»يمار ص10عاملي، مفتاح الكرامة، ،270(
1.

و مـسايل الناصـريات، متعـرض بعد از شيخ مفيد شاگرد او، سيد مرتضي در دو كتاب الانتصار

و فقهاي بعد از وي نيز سخني از او در اين بـاب نقـل نكـرده  امـا. انـد اين موضوع نشده است

ح  داننـد لبي، پزشك را تنها در صورت اخذ برائـت از مـسئوليت بـري مـي معاصران سيد، نظير

ج 1410الحلبي، الكافي،( ص24، و سيدمرتـضي.)103،  در النهايـة شـيخ طوسـي، شـاگرد شـيخ مفيـد

»كنـد بايـد از بيمـار برائـت اخـذ نمايـد والا ضـامن اسـت كـسي كـه طبابـت مـي«:نويسدمي

به مسئوليت پزشك اشاره نكرده ولـي)ق.ه 463(سلارديلمي.)250ة،ص طوسي، النهاي( در المراسم

 ابـن بـراج،(ده اسـت كـر قاضي ابن بـراج، معاصـر ديگـر شـيخ در المهـذب، از نظـر او پيـروي 

ص2ج،1406 كه هيچ.)450، به ذكر است و لازم يك از اين فقها براي نظـر خـود اسـتدلال نكـرده

.اندهكرده بيان فتوا اكتفاب"صرفا

ه.ب-5 و هفتم ق. قرن ششم
به طور مطلق ضامن زيان وارد بـر بيمـار در قرن ششم ابن زهره در غنية النزوع، پزشك را

و براي اثبات آن ضمن استناد به اجماع فقهاء آن را از مصاديق قتل شـبه عمـد مـي  دانـد دانسته

ج 1410ابن زهرة،( ص24، از ديگـر فقهـاي ايـن دوره در كتـاب اصـباح.)243، قطب الدين كيـدري

 
و.1 هاوايل قرن چها لازم به ذكر است كه آغاز اجتهاد در فقه اماميه از زمان شيخ مفيد و تا قبل از آن زمـان، علـم. رم ق بوده

و روايات بوده است ص 1375گرجي،(فقه منحصر به جمع آوري نصوص  اظهـار نظـر شـيخ مفيـد،، بر ايـن اسـاس.)136،

.تواند، قديمي ترين نظريه در فقه اماميه باشدمي

مفيـدنن شيخ سوي از مسئله اين فقـه)قه.ه.ه336-413(بار در ،

مي نقل الكرامة مفتاح بوده«: دكندكندصاحب معتقد كـهايشان انـد

ب استاز والامسئول نمايد اخذ برائت الكرامة،(»بيماربيمار مفتاح عاملي،

الناصـريات، مـسايل و الانتصار كتاب دو در مرتضي سيد او، شاگرد

نقـل بـاب اين در او از سخني نيز وي از بعد فقهاي و است

ح مـسئوليتنظير از برائـت اخذ صورت در تنها را پزشك حلبي،حلبي،

ج ص24، سيدمرتـض.)103، و مفيـد شـيخ شـاگرد طوسـي، شـيخ

يمـيمـي طبابـت والاكـه نمايـد اخـذ برائـت بيمـار از بايـد كنـد

ه 463(يسلارديلميسلارديلمي.) ه 463( پزشك)ق. 463( مسئوليت به المراسم در

پيـروي او نظـر از المهـذب، در شـيخ ديگـر دهكـرمعاصـر

چهيچهيچ كه است ذكر به اسـتدلاللازم خـود نظـر براي فقها اين از يك

اكتفاب اكتفاب .دهاندهاندهكرداب

ه هفتم و قه. ه. ششم
پزشك
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داند مگر اينكه قبل از معالجه برائت اخذ نمايـد، الشيعة پزشك را مسئول زيان وارد بر بيمار مي

ص 1416الكيدري،(كندولي براي اثبات آن استدلال نمي  ، از ديگـر فقهـاي ايـن ابـن ادريـس.)496،

دركه بعد نخستين فقيهي است عصر، از يك دوره فترت كـه بـه دنبـال رحلـت شـيخ طوسـي

ص 1375گرجـي،(دكردر آراء شيخ تشكيك بود، اجتهاد شيعه پيش آمده  ن.)222،  فقيهـي خستين او

و كه در خصوص مسئوليت پزشك، بر خلاف گذشتگان خود فتوي داده در است معتقد اسـت

به معالجه او بپر  كه پزشك با رضايت بيمار و مرتكب تقصير نـشود، ضـامن زيـان صورتي دازد

ج(ناشي از معالجه نيست  ص3ابن ادريس، السرائر، ،373(.

ن در قرن هفتم  بـار در راسـتاي خـستين محقق حلي در شرايع، با پيروي از نظـر مـشهور،

در. كنداثبات آن استدلال فقهي مي ميوي به قاعده اتلاف استناد محقـق(كند توجيه قول مشهور

ج 1403 حلي، ص4و3، ايشان به عـلاوه در النكـت النهايـة، بـراي اثبـات ايـن حكـم، نقـل.)1019،

كند ولي فقهاي بعـد از وي استفاده نمي» اجماع«البته وي به صراحت از كلمه. كندمي»اجماع«

را  به وي نسبت دادهكراستنباط از عبارات او مفهوم اجماع عبارت وي در النكت. اندده وآن را

كه پزشك ضـامن زيـان ...«:ن است اي هـايي اسـت كـه در اصحاب بر اين امر اتفاق نظر دارند

به بيمار وارد مـي  از(» شـود نتيجة معالجه ج 1404نجفـي،: حلـي، النكـت، بـه نقـل ص43، صـاحب.)46،

اين عبارت از محقق در ذيل آن مي  ايـن عبـارت حـاكي از ادعـاي«: نويسدمسالك، ضمن نقل

اي  ج 1384شهيد ثاني، شرح لمعه،(»ن حكم، از ناحيه اوست اجماع بر ص2، .)حاشـيه صـاحب مـسالك،393،

كند، بدون اينكه دليلـي بـر بعد از محقق حلي، صاحب الجامع للشرايع، نظر مشهور راتاييد مي

ج 1410ابي زكريا،(آن اقامه نمايد  ص25، ،500(.

ه.د-6 هشتم ق. قرن
درعلامه حلي ضمن پيروي از به روايتي از اميرالمـومنين نظر مشهور، اسـتناد)ع(تاييد آن

 علامـه حلـي، قواعـد،(بر مبناي اين روايت ختنه كننده ضامن جراحت وارد بر كودك است. كندمي

ص2ج هاي مرتبط با پزشكي است، حكم پزشك نيـز شـبيه آن چون ختنه كردن از حرفه.)313،

ه. دانسته شده است   علامـه حلـي، تحريـر،(كنـد مين ديدگاه را در كتب ديگـر خـود بيـان مـي وي

مي)ق.ه786( شهيد اول،بعد از علامه حلي.)262ص كنـد در كتاب لمعه، نظر مشهور را تاييد

ص(كند نمي ولي دليلي براي اثبات آن ذكر  در قـرن.)393شهيد اول، اللمعه، به نقل از شهيد ثاني، شرح لمعه،

يا  به دليل اينكه فوت مولـف آنهـا در قـرن دهـم نهم هجري كتاب فقهي معروف وجود ندارد

به حساب مي . آينداتفاق افتاده از آثار آن قرن

هكلمهكلمه از صراحت به وي ينمينمي» عاجماعاجماع«البته فقهاياستفاده ولي كند

را اجماع دادهكراستنباطمفهوم نسبت وي به را وآن . عبارت. عبارت. دانداندده

زيـان ضـامن پزشك كه دارند نظر اتفاق امر اين بر هـايياصحاب

مـي وارد از(» شـودبيمار نقـل بـه النكـت، ج1404نجفـي،: حلـي، ،43

مي آن ذيل در محقق از عبارت اين عبـارت«: دنويسدنويسدنقل ايـن

اوست ناحيه از لمعه،(»حكم، شرح ثاني، ج1384شهيد ص2، حاشـيه393،3،3،

مي راتاييد مشهور نظر للشرايع، الجامع صاحب بدونحلي، كند،

ج1410زكريا، ص25، ،500(.

ه قه. ه. هشتم
از پيروي درضمن مشهور، اميرالمـومنينظر از روايتي به آن تاييد

تاستاست كودك بر وارد جراحت ضامن كننده ختنه روايت اين

هحرفهحرفه از كردن پزشكختنه حكم است، پزشكي با مرتبط هاي

ه.  مـي. وي. وي بيـان خـود ديگـر كتب در را ديدگاه كنـدهمينهمين

حل ل،علامه ل، شهيد ل،  )786 ل،  )786 ل، اول، ل،  )786 اول، ل، ل، شهيد ل،  )786 ل، شهيد مشهور)قل، نظر لمعه، كتاب
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ه.ه-7 ق. قرن دهم
بـراي اثبـات آن بـه قاعـده) مـشهور(اول شهيد شهيد ثاني در شرح لمعه، ضمن تاييد نظر

بي  و مي اتلاف استناد كرده كند كه، چون زيان وارد بر بيمار منتسب به پزشك است، بر مبناي ان

وي بـه.)393ص، 1384 شـهيد ثـاني،(اتلاف مسئول است، هر چند مرتكب تقـصيري نـشده باشـد 

به دليل عام  مي» هدر نبودن خون مسلمان«علاوه ايـشان در ). لايطل دم امرء مـسلم(كند استناد

باادامه در پاسخ به اين اشكا  و مرتكبل مقدر كه، چون پزشك اذن بيمار به معالجه او پرداخته

مي  نشده، نبايد مسئول باشد، اين امور تاثيري بر مسئوليت پزشـك نـدارد، زيـرا«: نويسدتقصير

به طريـق اولـي پزشـك،  مسئوليت است، به صورت خطاي محض، موجب وقتي ارتكاب قتل

را دارد؛ اگـر) معالجـه(انجام فعلك حداقل قصد مسئول قتل ناشي از معالجه است، زيرا پزش 

چه در هر مورد شخص مسئول متفاوت است؛ در قتل خطاي محـض عاقلـه امـا در قتـل شـبه 

ص(»)پزشك معالج(عمد، قاتل و رضـايت بيمـار«: نويـسد وي در ادامه مـي.)393شهيد ثاني، اذن

ر اثر اساس براين اتلاف، براي نه بوده معالجه انجام معالجـهبراي جـواز و اباحـه بيمار، ضايت

) از لحـاظ حكـم تكليفـي(زيرا جواز عمـل. است واين امر منافي ضمان آور بودن فعل نيست 

ندارد، همانند ضرب كـودك بـه منظـور)به لحاظ حكم وضعي(منافاتي با ضمان آور بودن آن

كه به رغم اينكه مجاز است، در صورتي كه موجب صـدمة كـودك شـود،  ضـارب تاديب وي

كه از امام علي.)همان(» مسئول است  مي)ع(ايشان سپس به روايتي كند كه بـه نقل شده، استناد

و در نهايـت)ع(موجب آن امام  و زيان وارد بر كودك دانـسته اسـت ختان را ضامن خسارت

و جماعـت ديگـر نقـل كـرده«: نويسدمي انـد، بهتر است، در اين زمينه به اجماعي كه مـصنف

شـهيد(» شود والا اين روايت به دليل وجود سكوني در سلسلة روات آن، ضـعيف اسـت اعتماد 

ص  مي.)393ثاني، كه شهيد ثاني در نهايت براي اثبات اين نظريه به اجماع منقول از ملاحظه شود

مي  و ساير فقها استناد مقدس اردبيلي از ديگـر فقهـاي برجـستة ايـن دوره، بـر. كندشهيد اول

ا  كه با رضـايت بيمـار بـه معالجـهكرز نظرية ابن ادريس پيروي خلاف مشهور و پزشكي را ده

و تقصيري مرتكب نمي مي ايشان در اثبات اين. داندشود، مسئول زيان وارد بر بيمار نمي پردازد

مي  ؛ ثانيـا" اولا:نويسدادعا و بـيش از ايـن تكليـف نـدارد ،" او مطابق علم خود عمـل كـرده
ض"شرعا شـود؛ تعـدي وي حمـل مـي، روايت ختان به مورد"مان آور نيست؛ ثالثا هر اتلافي

، اجماع اصحاب را بايد به موردي حمل كرد كه پزشك از بيمار رضايت نگرفتـه اسـت"رابعا

ج 1416مقدس اردبيلي،( ص14، ،229(.

جمعالجمعالج ص(»)پزشك ثاني، يمـيمـي.)393شهيد ادامه در اذن«: نويـسدوي

ر اثر اساس براين اتلاف، براي نه اباحـهبوده بيمار، ضايت

نيست فعل بودن آور ضمان لعمـلعمـل. منافي جواز لحـاظ(زيرا از

آن بودن يوضعيوضعي(آور حكم لحاظ كـودك)به ضرب همانند ندارد،

كـودك صـدمة موجب كه صورتي در است، مجاز اينكه رغم

يعليعلي.)همان امام از كه روايتي به سپس استناد)(ع(ع(ايشان شده، نقل

اسـت) دانـسته كودك بر وارد زيان و خسارت ضامن را ختان

ديگـر جماعـت و مـصنف كه اجماعي به زمينه اين در است،

ضـعيف آن، روات سلسلة در سكوني وجود دليل به روايت اين

مي نظريهملاحظه اين اثبات براي نهايت در ثاني شهيد كه شود

مي استناد برجـستة. دكندكندفقها فقهـاي ديگـر از اردبيلي . مقدس. مقدس

پيروي ادريس ابن رضـايتكرنظرية با كه را پزشكي و ده

نمي مرتكب نميتقصيري بيمار بر وارد زيان مسئول ايشان. دداندداندشود،

تكليـف"لا ايـن از بـيش و كـرده عمـل خود علم مطابق او

ض اثالثاثالثااتلافي نيست؛ آور ضمان ضماناتلافي د"اتلافي به ختان ويروايت تعـدي
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ه.و-8 و دوازدهم ق. قرن يازدهم
در مفاتيح الشرايع از نظرية مشهور و بـراي اثبـات آن بـه كـر فقها پيـروي فيض كاشاني ده

مي  سكوني استناد و روايت و ابـن. كندقاعده اتلاف به علاوه، او اجماع فقها را از قول محقـق

ج.ه 1401فـيض كاشـاني،(كند زهرة نقل مي ص2ق،  قـول12فاضـل هنـدي از فقهـاي قـرن.)116،

و براي اثبات آن به قاعده اتلافكرمشهور را تاييد و ابـن ده و اجماع منقـول از محقـق حلـي

وكروي در مورد روايت سكوني ترديد. كندزهرة استناد مي مي ده بـه.دانـد سند آن را ضعيف

كه سكوني از امام علييعلاوه ايشان در مورد روايت  و اخذ برائت را بـراي كردنقل)ع( ديگر ه

ازدمي داند، ترديد نموده، اظهار رفع مسئوليت پزشك، لازم مي اخـذ«ارد، احتمال دارد منظـور

و لفظ» برائت انتهـاي روايـت، ايـندر» ولي«در اين روايت، برائت بعد از تحقق جنايت باشد

مي احتمال را 1كندتقويت
ج 1391فاضل هندي،( ص2، ،303(.

ه.ز-9 ق. قرن سيزدهم
كه در اين باب وجـود دارد،  در اثبـات قـول سيد علي طباطبائي، ضمن بيان اختلاف نظري

و غير مهدور بودن خون مسلمان استناد به قاعده اتلاف و اظهـار مـيكرمشهور دارد كـه در ده

و«: نويـسد مخالف چنداني وجود نـدارد، ودر رد نظـر او مـي غير از ابن ادريس خصوصاين 

 كتاب الغنيـة نظر ازاينكه نادرست است، با اجماعي كه بر خلاف او در سخن ابن ادريس صرف

و از شهيد اول نقل شده است، تضعيف مي ج 1404طباطبائي،(» شودو النكت ص2، ،533(.

سيد محمد جواد حسيني عاملي از ديگر فقهاي اين دوره در كتاب مفتاح الكرامة، ضـمن

كه در نظريه بيان دو  و در تحقـق اجمـاعيه وجود باراين اي به نقد ادله هر كدام پرداخته دارد

ميكه در اين  مي.كندخصوص نقل شده است، اظهار ترديد جدي : نويـسد ايشان در اين زمينه

كه به مسئوليت پزشكي« ، حكـم]كه با رضايت بيمـار بـه معالجـه او پرداختـه[عبارت فقهايي

يعني اين قيد وجود ندارد كه پزشك، اگر چه با رضايت بيمار بـه معالجـه.اند، مطلق است داده

مي.، مسئول است او بپردازد  كه منظـور هرچند از ظاهر كلام شهيد در غاية المراد استنباط شود

و پزشـك در آن فـرض نيـز مـسئول  كه مورد رضايت بيمار را نيز در بـر بگيـرد فقها اين بوده

در؛باشد بدينـسان.)270ص،10ج مفتـاح، عـاملي،(» نـدارد كلام آنها وجـودبه هر حال چنين قيدي

ك دارد اواحتمال معالجـه بـه بيمـار رضايت بدون پزشك كه باشد موردي فقها، اجماع معقد ه

مي با رضايت بيمار، اقدام مي اقدام كه و در موردي به مسئوليت پزشك، اجمـاع كند كند نسبت

و يا دست كم در  رد. تحقق آن ترديد است وجود ندارد  ايـن احتمـال بـه عنـوان دليلـي بـراي

و معنا پيدا مي ظهور در ولي دم دارد كه به دنبال تحقق قتل،» ولي« چون واژه.1 و وقـوع جنايـت، ولـي دمـي كند قبل از قتل

ص(وجود ندارد، به جز در مورد افراد محجور  ).303فاضل هندي، همان،

ه . سيزدهم . ه قه
دارد، وجـود باب اين در كه نظري اختلاف بيان ضمن طباطبائي،

استناد مسلمان خون بودن مهدور غير و اظهـاركراتلاف و ده

سادريسادريس ابن نظـراز رد ودر نـدارد، وجود چنداني مخالف

خلافصرف بر كه اجماعي با است، نادرست ازاينكه نظر

مي تضعيف است، شده نقل اول ج1404طباطبائي،(» شودشهيد ص2، ،

مفتاح كتاب در دوره اين فقهاي ديگر از عاملي حسيني جواد

در وجودبارنايناينكه دره و پرداخته كدام هر ادله نقد به دارد

مي جدي ترديد اظهار است، شده نقل اين.دكندكندخصوص در ايشان

پزشكي مسئوليت به كه او[فقهايي معالجـه بـه بيمـار رضايت با كه

رضايت.است با چه اگر پزشك، كه ندارد وجود قيد اين يعني

مي.است استنباط المراد غاية در شهيد كلام ظاهر از هرچند

فـرض آن در پزشـك و بگيـرد بـر در نيز را بيمار رضايت مورد

در قيدي وجـودچنين آنها 10مفتـاحعـاملي(» نـداردكلام
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ا نظريه به كه از(اند، از سوي ابن ادريس مطـرح شـده اسـت جماع استناد كردهي مشهور بـه نقـل

ص عاملي،  مي.)270مفتاح، كنـد كـه، در نهايت صاحب مفتاح در اين مورد نظر ابن ادريس را تاييد

و  و محقق، مطلق است  مقيد به مـورد رضـايت بيمـار نيـست، چون اجماع منقول از ابن زهرة

كه پزشك بدون رضايت بيمـار بـه معالجـه او اقـدام كـرده توان آن مي به موردي حمل كرد را

و  مي در موردي باشد، به معالجه او و بدون ارتكـاب تقـصيركه پزشك با رضايت بيمار پردازد

مي  :نويـسد وي در ادامـه مـي1. شود، اجماعي بر مسئوليت او وجود نداردبه بيمار صدمه وارد

حا« به مسئوليت پزشك در فرض رضـايت بيمـار حكـم به هر به صراحت كه ل كساني هستند

كه حتي اگر پزشك با رضايت بيمار اقدام نمايـد، مـسئول زيـان اند؛ يعني تصريح كرده داده اند

از جمله صاحب شرايع، تحرير، الارشاد، الايضاح، اللمعه، غاية المراد، التنقـيح،. وارد بر اوست 

ال  و مسالك، الروضة، و در كتاب مسالك ايـن قـول مفاتيح، اين نظر را مشهور دانسته رياض اند

كه نقل شـده اسـت، ايـن اسـت كـه. اشهر دانسته شده است  دليل تمام اينها علاوه بر اجماعي

همچنـين مويـد ايـن.به علاوه تلف منتـسب بـه پزشـك اسـت. خون مسلمان نبايد هدر رود 

كه از امام علي  ودر باب ضمان ختنه كننده نقل شده است)ع(استدلال، روايتي است ي روايتـ؛

كه نـوفلي از سـكوني، او از امـام صـادق  كنـد كـه نقـل مـي)ع(و او از امـام علـي)ع(ديگر

مي«:اندفرموده به معالجه دام ديگري مي كسي كه طبابت و يا پردازد، بايد از ولي او برائت كند

و عليه2.»اي وارد بر اوستهاخذ كند والا ضامن زيان  له در نهايت صاحب مفتاح، به صراحت

.كندهيچ يك از دو نظريه اظهار نظر نمي

بيـان دو نظريـه)ق.ه1266(بعد از وي، صاحب جواهر  كـه بـين فقهـاء وجـود دارد، اي با

و نظريه شيعه اشبه دانسته و قواعد مذهب به اصول حب اجماع فقهـا را از قـول صـا مشهور را

مي  حجت و محقق حلي نقل نموده، آن را ج1404نجفي،(داند الغنية ايـشان، عـلاوه بـر.)46،ص43،

كه مطابق قاعده اتلاف هر كس جان گونه استدلال مي تاييد قول مشهور اين اجماع فقها، در  كند

در. ضامن است،يا مال ديگري را تلف كند  ا استناد به اذن بيمار بي مورد ست، فرض مسئله نيز

كه چون عمل پزشـك  نه اتلاف؛ همچنين اين استدلال زيرا رضايت بيمار به انجام معالجه بوده

 مجاز بوده، نبايد ضمان آور باشد، قابل قبول نيست، زيرا جواز عمل باضمان آور بـودن"شرعا

از"مـضافا. آن، منافـات نــدارد، ماننــد ضـرب كــودك بــراي تأديــب او  اينكــه، خبــر ســكوني

مي.1 قال في النكت، علي ماحكـاه. ليس فيه تقييد بالاذن» الغنية«كاجماع» النكت النهاية«واجماع«: نويسداين فقيه در اين باره

و غيره  صحاب متفقون علي ان الطبيب يضمن مايتلف بعلاجه؛ فلم يكن فـي هـذاين الاجمـاعين مـانع عـن الحمـلالا: الشهيد

و ماثبت شرعا  و وجهه انه قديجب ذلك علي الطبيب كفاية بل عينا؛ و لواتفق حصوله"المذكور؛  ان كل اتلاف موجب للضمان

فع"من فعل ماذون فيه، واجب عينا و رواية او كفاية؛ والمفروض انه حاذق، و ما قصد، مع انه مستاذن؛ و اجتهد ل مقتضي علمه

ص 1391عاملي،(»، من التفريط مع التسليم لصحة السند»السراير«الختان يحمل علي ما حملها عليه ،271(.

ج(» من تطبب او تبيطر فليأخذ البرائة من وليه والا فهو ضامن«.2 ص10حسيني عاملي، مفتاح الكرامة، ،271.(

اسـت،. است شـده نقل كه اجماعي بر علاوه اينها تمام دليل

رود هدر تاسـتاسـت. نبايد پزشـك بـه منتـسب تلف علاوه همچنـين.. به. به

علي امام از كه شده)(ع(ع(است نقل كننده ختنه ضمان باب در

صـادق امـام از او سـكوني، يعلـيعلـي)(ع(ع(از امـام از او )(ع(ع(و

مي طبابت ميكه ديگري دام معالجه به يا و بايدكند پردازد،

زيان تاوستاوستهضامن بر وارد صراحت2.»هايهاي به مفتاح، صاحب نهايت در

نمي نظر اظهار .دكندكندنظريه

جواهر هنظريـهنظريـه)ق.ه1266(صاحب دو بيـان فقهـاءايبا بـين كـه

و دانسته اشبه شيعه مذهب قواعد و اصول رابه فقهـا اجماع

مي حجت را آن نموده، نقل ج1404نجفي،(داندحلي ايـشان،.)46،ص43،

نايناين مشهور قول ميتاييد استدلال اتلافگونه قاعده مطابق كه كند

كند است،تلف است، ت، ضامن ت، ضامن ت،  . ت،  . ت، است، ت،  . است، ت، ت، ضامن ت،  . ت، ضامن درت، بيمار اذن به مسئلهاستناد فرض

چون كه استدلال اين همچنين اتلاف؛ نه بوده معالجه انجام به

عمل جواز زيرا نيست، قبول قابل باشد، آور ضمان نبايد

او تأديــب بــراي كــودك ضـرب ماننــد اينكــه،"امـضافامـضافانــدارد،
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در مـورد)ع(، از امـام علـي)ع(ين، همچنين خبر نوفلي از سكوني، از امـام صـادق اميرالمومن

ج 1404نجفي،(ضمان ختاّن مؤيد اين نظر است  ص43، ،46(.

و عدم مباشرت پزشـك در بين فرض مباشرت  معالجـه، تفكيكـي قايـل تا اين دوره فقهاء

 بـه"هـا پزشـكان مباشـرتا آن زمـاندر"شايد اين بدان جهت بوده است كه معمولا. شوندنمي

ص(اند پرداختهدرمان بيمار مي به صراحت گفته عده،اين با وجود.)339محقق رشتي، الاجارة، انـد اي

و عدم مباشرت پزشك در  شدكه نبايد بين مباشرت براي ديـدن دلايـل طرفـداران(معالجه تميز قايل

 اين عصر، تمايل به سمت تعديل قول مشهور ايجاد بعداز.)339محقق رشتي، اجـاره،ص: اين نظريه، رش 

ن. شده است به مورد مباشرت پزشك در خستيندر مي گام، قول مشهور را . كننـد معالجه حمل

به فرض صاحب جواهر از فقهايي است كه بعد از تاييد قول مشهور در نهايت، قول مشهور را

ج 1404 نجفي،(كندمباشرت پزشك در درمان حمل مي .)46ص،43،

ه.ح-10 ق. قرن چهاردهم
ميدر قرن چهاردهم، فقهابه سمت تعديل نظريه مامقـاني.. شيخ عبـدا. روندي مشهور پيش

و معتقـد اسـت كـهكرقول مشهور را به مورد مباشرت پزشك در درمان حمل)ق.ه 1323( ده

اي در فرض عدم مباشرت پزشك در معالجه،  نكـه مرتكـب او مسئول زيـان بيمـار نبـوده مگـر

ص مامقاني،( تقصير شده باشد  از.)520مناهج المتقين، ديگر فقهاي ايـن دوره همين نظر را خوانساري

ج1405خوانساري،(نمايد تاييد مي ص6، ،188(.

 قرن معاصر.ط-11
و بـسياري از فقهـا را بـه چه شهرت ضمان نوعي پزشك بر معاصران نيز تاثير گذارده اگر

به مرور از قرن سمت نظريه مشهو   اين نظريه تا حدودي تعديل،14ر رهنمون شده است، ولي

و در فـرض عـدم. شده است و عـدم مباشـرت تفـاوت قايـل شـدند ابتدا بين فرض مباشرت

را  سپس به اين سمت رفتند كه پزشكي را كـه بـا. ضامن ندانستند مباشرت در درمان، پزشك

به معالجه او  ممي رضايت بيمار و شود، مسئول ندانند، هر چند مباشـر رتكب تقصير نمي پردازد

تـوان انـد مـي اما از معاصران كساني كه با قول مـشهور فقهـا، موافقـت كـرده. در معالجه باشد 

مي خويي:اشخاص زير را نام برد  ،)الـف(خـويي(كند در يك كتاب خود از نظريه مشهور پيروي

ج و عـدم، اما در كتا)221ص2مباني تكملة المنهاج، ب مستند العروة الـوثقي، بـين فـرض مباشـرت

ص 365،)ب(خويي(شود مباشرت پزشك در معالجه تفكيك قايل مي در.)249، امـام خمينـي نيـز

به طوركري مشهور فقها پيروي تحريرالوسيله، از نظريه  به نظرايشان معالجه متعـارف ده است؛

امـام خمينـي،(د، در حكـم مباشـرت اسـت شـو در زمان ما كه از طريـق تجـويز دارو انجـام مـي 

ه . چهاردهم . ه قه
نظريه تعديل سمت فقهابه ميچهاردهم، پيش مشهور . شيخ. شيخ. دروندروندي

لحملحمل درمان در پزشك مباشرت مورد به را وكرمشهور ده

معالجه، در پزشك مگـرمباشرت نبـوده بيمـار زيـان مسئول او

صمامقاني،( المتقين، از.)520مناهج خوانساري را نظر ديگرهمين

ج1405خوانساري، ص6، ،188(.

رمعاصرمعاصر
بـسياري و گذارده تاثير نيز معاصران بر پزشك نوعي ضمان شهرت

قرنمشهو از مرور به ولي است، شده رهنمون نظريه،14ر اين

شـدند قايـل تفـاوت مباشـرت عـدم و مباشرت فرض بين

را پزشك دندانستندندانستنددرمان، كه. ضامن رفتند سمت اين به . سپس. سپس

او مميمعالجه و مميپردازد و مميپردازد نميو تقصير رتكب ممي رتكبو ممي ندانند،و مسئول شود،

كـرد موافقـت فقهـا، مـشهور قول با كه كساني معاصران از اما
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ص2تحريرالوسيله،ج كه از قول مشهور پيروي كرده.)505، اند، آقا رضا مدني از ديگر فقهاي معاصر

ص 1406مدني كاشاني،(كاشاني  ا)50، ص 1415، سيستاني(سيستاني .. آيت ، 1377 القـديري،(، القديري)121،

ج 1409حسيني شـيرازي،(، حسيني شيرازي،)263ص،1416قزويني،(، آزاد قزويني)416ص ص57، و)370،

ص 1423آل راضي،( آل راضي، چه نويسنده اخير بـين مباشـرت.توان نام برد را مي) به بعد541،  اگر

ميو عدم مباشرت پزشك در شود ولـي معالجـه بـه طـور معمـول در زمـان معالجه تميز قايل

حكم)تجويز دارو( حاضر را مي، در .داندمباشرت

ي مسئوليت غير تقصيري پزشكي طرفداران نظريه ادله-12
به شرح زير خلاصه نموددلايل نظريه مسئوليت بدون تقصير پزشك را مي : توان

در-1 و و او متلـف اسـت به فعل پزشك قاعده اتلاف؛ چون زيان وارد بر بيمار منتسب

 مسئوليت ناشي از اتلاف تقصير شرط نيست؛

؛)لايطل دم امرء مسلم(ه خون مسلمان نبايد هدر رود اينك-2

در باب مسئول دانستن پزشك در فرض عدم اخذ)ع(روايت سكوني از اميرالمومنين-3

ختاّن را ضـامن)ع(اند، امام علي كه فرموده)ع(برائت وروايت نوفلي از سكوني از امام صادق 

 دانسته است؛جراحت وارد بركودك مي
كه در رد نظريه غير مشهور ارائهو ادله؛اجماع-4 .اندهكردي ديگر

آن-مبحث دوم و مشروعيت  لزوم اخذ برائت براي رفع مسئوليت پزشك
كه به مـسئوليت غيـر تقـصيري پزشـك حكـم  انـد، معتقدنـد، پزشـك كـرده مشهور فقهاء

ول(تواند براي رفع مسئوليت خود، قبل از انجام معالجه از بيمار مي اويا برائـت اخـذ نمايـد)ي

ج 1410الحلبـي،(كه در اين صورت جز در فرض ارتكـاب تقصيرمـسئول نيـست  ؛ شـيخ 103،ص24،

ص ج 1406؛ ابــن بــراج،250طوســي، النهايــة، ص2، ص 1416،؛ الكيــدري50، ج 1403؛ محقــق حلــي، 496، ص3و4، ،

ج 1019و1020 ص2؛ علامه حلي، قواعد، ص2ج،1384؛ شهيد ثاني، 313، ج 1401؛ فـيض كاشـاني، 393، ص2، ؛ 116،

ج1404؛ نجفـي، 271،ص10؛ حسيني عـاملي، مفتـاح ،ج 534،ص2ج،1404طباطبايي، ، مبـاني)الـف(؛ خـويي،46،ص43،

ج ج 221ص،2تكملة، ص 505،ص2؛ امام خميني، تحرير الوسيله، ،1377؛ القـديري،59؛ احمـدالمطهري، مـستند التحريـر،

س 418ص ص 1415يستاني،؛ بـه رغـم اخـذ برائـت، هرگـاه.)263؛ آزاد قزويني، المـسايل المـستحدثة،ص 121،

در. پزشك در جريان معالجه مرتكب تقصير شود، مسئول است هر چند اين امـر بـه صـراحت

بـه عـلاوه. اين حكم از فحواي كلام آنهـا قابـل اسـتنباط اسـت، اماكلام اكثر فقها نيامده است 

به صراحت گفته برخي از فقه  كه اخذ برائت رافع مسئوليت پزشك مقـصر نيـستا طباطبـايي(اند

ج  ص2يزدي، عـروة، ج 1409حـسيني شـيرازي،؛603، ص57، ص2ج،منهـاج الـصالحين)ج(؛ خـويي، 370، ؛ 100،

ص 1415سيستاني، ص 1379؛ تبريزي، 121، ،709(.

نيست؛ شرط تقصير اتلاف

رود هدر نبايد مسلمان ممسلممسلم(خون امرء دم ؛)لايطل

ناميرالمومنيناميرالمومنين از در)(ع(ع(سكوني پزشك دانستن مسئول باب در

صادق امام از سكوني از فرموده)(ع(ع(نوفلي عليكه امام (ع(ع(اند،

مي است؛بركودك دانسته

ادله؛ ادله؛ ارائهه؛ مشهور غير نظريه رد در كه ديگر .دهاندهاندهكردي

مشروعيت- و پزشك مسئوليت رفع براي برائت اخذ لزوم
حكـم پزشـك تقـصيري غيـر مـسئوليت به انـد،كـردهكه

بيمار از معالجه انجام از قبل خود، ول(مسئوليت اويا اوولي برائـت)ولي

نيـست تقصيرمـسئول ارتكـاب فرض در ج1410الحلبـي،(جز ،

بــراج،2 ــن اب ج1406؛ ص2، الكيــدري50، ي،؛ الكيــدري،؛ ،؛ ص1416الكيــدر حلــي،496، محقــق ؛

ج قواعد، ص2حلي، ثاني،313، شهيد ص2ج،1384؛ كاشـاني،393، فـيض ؛

،ج534،ص مفتـاح عـاملي، حسيني نجفـي،271،ص10؛ ج1404؛ 46،ص43،

ج الوسيله، تحرير خميني، ص505،ص2امام التحريـر، مـستند احمـدالمطهري، ؛

ص1 المـستحدثة،ص121، المـسايل قزويني، آزاد اخـذ.)263؛ رغـم بـه
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و مشروعيت شرط برائت-13  دلايل لزوم
و مشروعيت شرط برائت، علاوه ران نظريه مسئوليت غيرتقصيري پزشك، طرفدا براي لزوم

كه براي اثبات مسئوليت غيرتقصيري او اقامه كرده : انداند، دلايل زير را بيان نمودهبر دلايلي

و او از امام صادق-1 كه نوفلي از سكوني مي)ع(روايتي كه ايشان فرموده نقل قال: اندكند

ج 1404نجفي،(من تطبب او تبيطر فليأخذ البرائة من وليّه والافهو ضامن«):ع(ومنين اميرالم ص،43،

ص 1404؛ طباطبائي، 47 بر لزوم اخذ برائت براي رفع مسئوليت پزشـك، بـر.)533، اين روايت علاوه

.مشروعيت آن نيز دلالت دارد

آن» المومنون عند شروطهم«به استناد عموم-2 به موجب و از ناحيهكه هر شرطي صحيح

كه در مورد شرط برائت چنـين مشروط عليه لازم الاتباع است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود 

ج عاملي،(چيزي ثابت نشده است ص10مفتاح، ،273(.

به اين معني كه طبابـت-3 و رعايت مصلحت آنها؛ دليل مصلحتي مبني بر نياز عموم مردم

به  و مبتلي و افرادي بايد اين حرفه را فرا گرفته وبه معالجه بيمـاران امري ضروري عموم است

 هـاي ناشـي از معالجـه باشـد وبـه هـيچ حال اگر پزشك بطور نـوعي مـسئول زيـان. بپردازند

به اين مهم نمي وسيله و كسي ي پزشكي كم شده به حرفه پـردازد اي از آن رهايي نيابد، رغبت

امو و به علاوه منـصفانه نيـست كـه از يـك سـو. شودور مردم مختل مي باب طبابت سد شده

و از سوي ديگر  و معالجه بيمار باشد به طبابت كه بدون،پزشك ملزم  ضامن نتايج زيان بار آن،

ص(تقصير او ايجاد شده است .)47ص، 1404؛ نجفي، 116ص، 1401؛ فيض كاشاني،34طباطبائي،

از-4 و صاحب مفتاح،  قول صاحب الغنيـه، نـسبت بـه مـشروعيت شـرط صاحب جواهر

ج(اندبرائت، نقل اجماع كرده ص10عاملي، مفتاح، ج 1404؛ نجفي،272، ص43، ،47(.

و صرف اي كـه بـراي تـشريع شـرط برائـت از سـوي مصلحت گرايانه نظر از مباني شرعي

د فقهاي اماميه وجود  و. اردداشته، مبناي منطقي نيز براي تـشريع چنـين شـرطي وجـود دقـت

مي  كه در واقع فلسفه تشريع شرط برائت مطالعه متون مختلف فقهي، ثابت علاوه بر موارد(كند

را هـاي وارد بـر اين بوده كه پزشك بدينوسيله رضـايت بيمـار نـسبت بـه زيـان) پيش گفته  او

و احراز نمايد و اثبات. تحصيل اسكرنگارنده در مقاله جداگانه اين نظريه را بررسي .تده

ي مسئوليت مبتني بر تقصير نظريه-بخش دوم
بر تقصير-14 مسئوليت مبتني و و عدم مباشرت پزشك  تفكيك بين مباشرت

چه در بين قدما طرفداران چنداني در مقابل مشهور فقها، دو نظريه ديگر وجود دارد كه اگر

هـا كـهيكي از اين نظريـه مطابق. استبسيار يافتهنداشته است، اما در بين متاخرين، طرفداران 

به معالجه او خستينن كه با رضايت بيمار پـردازد،مي بار توسط ابن ادريس مطرح شده، پزشكي

اين به آنها؛ مصلحت رعايت و مردم عموم نياز بر مبني مصلحتي

به وبهمبتلي گرفته فرا را حرفه اين بايد افرادي و است عموم

زيـان مـسئول نـوعي بطور معالجـهپزشك از ناشـي هـاي

اين به كسي و شده كم پزشكي ي حرفه به رغبت نيابد، رهايي

ام و ميشده مختل مردم امور امورو نيـست. شودو منـصفانه علاوه . به. به

ديگر سوي از و باشد بيمار معالجه و زيان،طبابت نتايج ضامن

است ص(شده كاشاني،34طباطبائي، فيض نجفي،116ص،1401؛ ص،1404؛

از مفتاح، صاحب و بـهجواهر نـسبت الغنيـه، صاحب قول

ج(دانداندكرده مفتاح، ص10عاملي، نجفي،272، ج1404؛ ص43، ،47(.

و شرعي هگرايانهگرايانهمباني شـرطمصلحت تـشريع بـراي كـه اي

وجـودوجود شـرطي چنـين تـشريع براي نيز منطقي مبناي داشته،

مي ثابت فقهي، برائتمختلف شرط تشريع فلسفه واقع در كه كند

زيـان بـه نـسبت بيمـار رضـايت بدينوسيله پزشك كه هـايبوده

اثبات. نمايد و بررسي را نظريه اين جداگانه مقاله در نگارنده
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ص(مسئول زيان وارد بر بيمار نيست مگر اينكه مرتكب تقصير شده باشد .)373ابن ادريس، الـسرائر،

به ويژه بعد كه بين متأخرين، كه بايد بين از صاحب جواهر شهرت نظريه ديگر يافته، اين است

و عدم مباشرت پزشك در انجام معالجه تفكيك قائل شد   در فـرض مباشـرت،.فرض مباشرت

پزشك مسئول است هر چند مرتكب تقصير نشده باشـد ولـي در مـوردي كـه پزشـك مباشـر

ن  ؛ مامقـاني،49ص،1404نجفـي،(، مگر اينكه مرتكب تقصير شـده باشـد يستمعالجه نيست، مسئول

ص ج 1405؛ خوانساري، 520همان، ولي در اينكه در چه موردي پزشك مباشـر يـا مـسبب ). 188ص،6،

مي  را. ندارد شود، اتفاق نظر وجود محسوب  از نوع،برخي انجام معالجه از طريق نوشتن نسخه

و مي مباشرت دانسته ج(دانند پزشك را ضامن ص2امـام خمينـي، تحريـر الوسـيله، ، 1423؛ آل راضـي، 505،

و او را ضــامن) 542ص ــسته ــسبيب دان ــوع ت ــورد را از ن ــن م ــر، اي ــه برخــي ديگ  در حــالي ك

ص 1365،)ب(خوئي،(دانند نمي ج؛249، ، ص2طباطبايي يزدي، عـروة ص 1377؛ القـديري، 602، ؛ شـاهرودي، 415،

ج 1423 ص2، مي.)60، .كنيماين دو نظريه را جداگانه بررسي

عدم لزوم اخـذ- يكم، نظريه ابن ادريس،عدم مسئوليت پزشك غير مقصر مبحث
 برائت 

و در راستاي معالجـه به معالجه او بپردازد مطابق اين نظريه، هرگاه پزشك با رضايت بيمار

مرتكب هيچ تقصيري نشود، مسئول زيان ناشي از معالجه نيست، هرچنـد برائـت اخـذ نكـرده 

اي. باشد به اعتبار ن اين نظريه بار توسط ابن ادريس حلي مطرح شـده اسـت، بـه نـام خستيننكه

در. ايشان مشهور است  و بديع از جملـه  ضـمان طبيـب بـاره ايشان از جهت طرح فتاوي جديد

به دنبال رحلت شيخ طوسي به فترت گرائيده بود، زنده كردنـد نوآوري كرده و اجتهاد را كه اند

ص السرائرابن ادريس،( ن)373، .بار بر خلاف شيخ طوسي فتوا دادندينخستايشان

او-15  ادله نظريه ابن ادريسو موافقان
و طرفداران به دلايل زير استناد كردهاوابن ادريس :اند براي اثبات نظريه خود

در-1 اصل ضمان پزشك ترديد كنيم مطابق اصل برائـت اصل بر برائت ذمه است؛ چنانچه

ص السرائرابن ادريس،(زيرا عدم ضمان موافق اصل است. بايد حكم به عدم ضمان كنيم ؛)373،

ج 1416مقدس اردبيلي،( اذن بيمار مسقط ضمان پزشك است-2 ؛)229ص،14،

مي-3 به انجام معالجه رضايت ا به علاوه در فرضي كه بيمار و مـشروع دهد، اين مر مبـاح

و جواز شرعي با ضمان آور بودن آن منافات دارد مي ؛)270،ص10ج،مفتاحعاملي،(گردد،

به روايت منقول از اميرالمومنين، اسـتناد-4 كه طرفداران اين نظريه در رد استدلال مشهور

و به موجب آن معتقدند هرگاه پزشك، بيمار يا دام ديگري را معالجه نمايد، ضـام كر ن زيـان ده

مي بررسي جداگانه را نظريه دو .مكنيمكنيماين

مقصر غير پزشك مسئوليت ادريس،عدم ابن نظريه

در و بپردازد او معالجه به بيمار رضايت با پزشك هرگاه نظريه،

برائـت هرچنـد نيست، معالجه از ناشي زيان مسئول نشود، تقصيري

اي ناعتبار ننكه ناي ننكه ناي نخستيننكه شـدهننكه مطرح حلي ادريس ابن توسط بار

در. است جملـه از بديع و جديد فتاوي طرح جهت از بـارهايشان

گرائيده فترت به طوسي شيخ رحلت دنبال به كه را اجتهاد

ص ن)373، ددادنددادندتينتينتخستنخسنخستايشان فتوا طوسي شيخ خلاف بر .بار

او موافقان و ادريس ابن نظريه
كرداوطرفداران استناد زير دلايل به خود نظريه اثبات براي

در چنانچه است؛ ذمه مطابقبرائت كنيم ترديد پزشك ضمان اصل

كنيم تاستاستضمان اصل موافق ضمان عدم ادريس(زيرا السرائابن
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از: اندست مگر اينكه از ولي او برائت اخذ نمايد، گفتها ناشي از آن اين روايت مـوردي منظور

ب  رضايت دادن را نداشـته باشـد كـه وده،است كه بيمار محجور به عبارتي صلاحيت در ايـنو

و بـه  و بـالغ باشـد كه بيمـار عاقـل صورت بايد از ولي او رضايت گرفته شود والا در صورتي

1نجام معالجه رضايت دهد، پزشك نيز از حدود اذن تجاوز نكند، ضامن نيست؛ا

كه سكوني از امام صادق خصوصدر-5 در)ع(، از امام علي)ع( روايت ديگر ختـان باره،

كه ختان مرتكب تقصير شده اسـت، زيـرا  نقل كرده، گفته شده، ظاهر اين روايت موردي است

واو در اين فرض بيش از حد مجاز بر  و از اين جهت مرتكب تعدي شده است اين خـارج يده

ج 1416مقدس اردبيلي،(از مورد بحث است  ص14، ،229(.

كه از قول استاد وي ابن زهـرة، نقـل شـده اسـت، معتقـد-6 ابن ادريس در مورد اجماعي

كه معقد اجماع مقيد نيست؛ قيدي وجود  ندارد كه پزشك در فرض معالجه با اذن بيمـار، است

كه پزشك ضامن زيان ناشي از معالجه اسـت  به صورت مطلق نقل شده  بـر.ضامن است، بلكه

 ضـامن"كنـد، يقينـا فرضي كه پزشك بدون رضايت بيمار اقدام بـه معالجـه مـي اين اساس در

و اين مورد كه پزشك،عواقب ناشي از معالجه است  جزء موضوع اجماع است ولي در موردي

به معالج به اعتقاد. پردازد، در شمول اجماع بر اين مورد ترديد وجود دارده مي با رضايت بيمار

و به وي كه پزشك بدون رضايت بيمار برخي از متأخرين، بايد اجماع را بر موردي حمل نمود

ص مفتاحعاملي،(پردازد، معالجه او مي  از.)229ص،1416؛ مقدس اردبيلـي، 271، نظريه ابـن ادريـس بعـد

م  و)به جز مقدس اردبيلي(تأخرين قرار نگرفت وي مورد توجه و تحـت تـأثير شـيخ طوسـي

كه در باب ضمان پزشك وجود داشت و،شهرتي به نظريه شـيخ طوسـي او اكثر فقها موافقـان

به مرور گرايش. گرائيدند و عـده ولي در بين معاصران به نظريه ابن ادريس پيـدا شـده اي هايي

و  بابه موافقت از وي ج 1409حـسيني شـيرازي،(اند مشهور پرداخته نظر مخالفت ص90، ،؛ روحـاني75،

ج ص26فقه الصادق، ص 1372؛ موسوي بجنوردي، 201، ص 1375به بعد؛ مرعـشي 349،  بـه بعـد؛ مكـارم شـيرازي،12،

ص 1419 .اندكردهي ابن ادريس به قاعده احسان نيز استنادفقهاي معاصر، علاوه بر ادله.)49،

او پاسخ-16  مشهور به دلايل ابن ادريسو طرفداران
نظريه شد، گفته نگرفتچنانكه قرار او از بعد فقهاي اقبال مورد ادريس ابن جهت.ي ،بدان

:اند دلايل ابن ادريس را پاسخ دهندفقهاي بعد از او، سعي كرده

به اصل برائت استناد جسته بود، گفته شده-1 كه  است در خصوص دليل اول ابن ادريس

ة مـن الـولي. وامر الطبيب بفعل شيء" مكلفا"اما اذا كان عاقلا«.1 ، فلا يضمن الطبيب، سواء اخذ البـراء ففعله علي ما امره به

ص السرائرابن ادريس،(؛»اولم يأخذه  ؛ برخي از متأخرين ابن ادريس در رد مدلول روايت، مبني بر لـزوم اخـذ برائـت)374،

« چون بعد از وقـوع جنايـت اسـت كـه واژه. اين روايت اخذ برائت بعد از وقوع جنايت استراند، منظو قبل از معالجه، گفته

مي» ولي ص 1384شهيد ثاني،(كند به عنوان ولي دم صدق ص1404؛ نجفي، 393، ،47.(

از ناشي زيان ضامن پزشك كه شده نقل مطلق صورت به بلكه

يمـيمـي معالجـه بـه اقدام بيمار رضايت بدون پزشك كه كنـد،فرضي

مورد اين و است در،معالجه ولي است اجماع موضوع جزء

ميمعالج وجودمعالجهمعالجه ترديد مورد اين بر اجماع شمول در پردازد،

بدون پزشك كه نمود حمل موردي بر را اجماع بايد متأخرين،

صمفتاحعاملي،(پردازد، اردبيلـي،271، مقدس ابـن.)229ص،1416؛ نظريه

نگرفت قرار ياردبيلياردبيلي(تأخرين مقدس جز تـأثير)به تحـت و

داشت وجود پزشك طوسـي،ضمان شـيخ نظريه به فقها اكثر

شگرايشگرايش مرور به معاصران پيـدابين ادريس ابن نظريه به هايي

باو پرداختهرنظرنظرمخالفت شـيرازي،(دانداندمشهور ج1409حـسيني ،

بجنوردي،201 موسوي ص1372؛ يمرعـشيمرعـشي349، بعد؛ ص1375به بـه12،

هادلهادله بر علاوه معاصر، استنافقهاي نيز احسان قاعده به ادريس ابن ي

او طرفداران ادريسو ابن دلايل به مشهور
نظريه نگرفتشد، قرار او از بعد فقهاي اقبال مورد ادريس ابن ي
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و اصول از لحاظ قوه اثباتي، از دليل شـرعي در معنـاي اصل برائت جزء اصول عمليه است

سنت، عقل، اجماع(خاص  و به منظور رفـع در فرض عدم وجود.تر استضعيف) كتاب، دليل

عمليه رجوع مي  به اصول و بلاتكليفي به واسـطه، بر اين اساس.شودشك كه ي اصـول حكمي

مي عمليه اثبات مي را(اما با وجود دليل شرعي. شودشود، حكم ظاهري ناميده كه حكم واقعـي

مي  به اصول عمليه باقي نمي) كندثابت ج(مانـد مجالي براي رجوع .)267ص،2مظفـر، اصـول الفقـه،

در مـورد بحـث، چـون دليـل شـرعي بـر.»الاصل دليل حيث لادليل«: چنانكه مشهور است كه

ك  و ضمان پزشك وجود دارد  اجمـاع از جملـه آنهاسـت، فرصـت بـه اصـل برائـته روايـات

به جبران صـدماتي كـه بـه بيمـار واردبا. رسدنمي  وجود اين دلايل، اشتغال ذمه پزشك نسبت

مي مي ص 1384 شهيد ثاني،(گردد شود ثابت ص 1401فـيض كاشـاني،؛303ص،1391فاضل هنـدي،؛393، ؛ 116،

ص 1404طبائي، طبا ص 1404نجفي،، 533، ،45(.

و هماننـد اذن شـخص-2 كه اذن بيمار را موجب رفع ضمان پزشك به دليل دوم  در پاسخ

بنـابراين. اذن بيمار بـه انجـام معالجـه بـوده نـه اتـلاف: در اتلاف مال دانسته است، گفته شده

فـيض؛303ص،همـان فاضل هندي،؛393ص همان، شهيد ثاني،(رضايت بيمار رافع مسئوليت پزشك نيست 

ص  ص 1404؛ طباطبائي، 116كاشاني، همان، ص 1404؛ نجفي، 533، ،50(.

 دليل سوم مبني بر اينكه چون معالجه از نظـر شـرعي مبـاح اسـت، نبايـد خصوصدر-3

و ايـن دو مـلازم ضمان آور باشد، گفته شده، جواز عمل منافاتي با ضمان آور بودن آن نـدارد،

و ضمان حكـم وضـعي اسـت. گر نيستند يكدي و عدم جواز عمل، حكم تكليفي ممكـن.جواز

لحاظ وضعي ضمان آور باشد  به لحاظ تكليفي، عملي مباح، اما از به عبارت ديگر جـواز. است

و1. عمل منافي ضمان آور بودن آن نيست به منظـور ادب او چنانكه تنبيه بدني كودك تربيـت

به كودك گـردد، ضـارب ضـامن اسـت مجاز است، ولي هر گاه مو  ، شـهيد ثـاني(جب ورود زيان

.)45ص؛ نجفي، 533ص طباطبائي،؛116ص فيض كاشاني،؛303ص فاضل هندي،؛393ص

در-4 كه از امام علي اما به دو روايتي در اين باره نقل)ع(خصوص نقد ابن ادريس نسبت

ب  كه ر مبناي آن پزشك جز در مورد اخـذ برائـت، ضـامن شده است، گفته شده، اما روايت اول

كه بيمـار محجـور باشـد، زيان وارد بر بيمار است كه ابن ادريس گفته بود منظور موردي است

و تنهـا در چنـين مـوردي اسـت كـه» ولي«زيرا در اين روايت، صحبت از اخذ برائت از  است

مي» ولي«وجود  آن» ولـي«ر از واژه كند، بايد گفت، در اينجا منظو مصداق پيدا معنـاي خـاص

و مطالبه يا عدم مطالبه ديـه در  و سلطنت دارد كه بر ديه ولايت نيست، بلكه منظور كسي است

ميدر.اختيار اوست  گيرد، زيرا در فرضي كـه جنايـت وارد اين معنا، شخص بيمار را نيز در بر

 
.الجواز لاينا في الضمان.1

هماننـد و پزشك ضمان رفع موجب را بيمار اذن كه دوم دليل به

شده گفته است، نـه: دانسته بـوده معالجـه انجـام بـه بيمار اذن

نيست پزشك ثاني،(مسئوليت هندي،؛393صهمان،شهيد هندي،؛ ،؛ فاضل ،؛ فاضل ،؛

ص1404طباطبائي، نجفي،533، ص1404؛ ،50(.

مبـاحصدر شـرعي نظـر از معالجه چون اينكه بر مبني سوم دليل

نـدارد، آن بودن آور ضمان با منافاتي عمل جواز شده، گفته

وضـعي حكـم ضمان و تكليفي حكم عمل، جواز عدم و جواز

باشد آور ضمان وضعي لحاظ از اما مباح، عملي عبارت. تكليفي، . به. به

نيست آن بودن منظـور1. آور به كودك بدني تنبيه چنانكه

مو گاه ضـامنهر ضـارب گـردد، كودك به زيان ورود جب

كاشاني،؛303ص كاشاني،؛ فيض نجفي،533صطباطبائي،؛116صكاشاني،؛ ص؛ نجفي، ص؛ .)45نجفي،

يعليعلي امام از كه روايتي دو به نسبت ادريس ابن نقد (ع(ع(خصوص

ب كه اول روايت اما اخـذشده، مورد در جز پزشك آن مبناي بر بركه كه

بيمـار كه است موردي منظور بود گفته ادريس ابن كه است

از برائت اخذ از تنهـاولروايت، است
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و مجني عليه فوت نمي و در كند، خود مجنـي عليـه بايـد ديـه بر عضو است  را مطالبـه نمايـد

به معناي خاص(فرض فوت او، مطالبه ديه در اختيار اولياي دم ص 1404طباطبـائي،(اسـت) ولي ،

ص 1404 نجفي،؛533 ص،)ب( خوئي؛45، ص 1423؛ فاضـل لنكرانـي، 250مـستند العـروة، ،بـر ايـن اسـاس.)60،

كه بيمار محجورنمي . استتوان گفت منظور از روايت موردي است

كه ابن ادريس آن را بر موردي خصوصدر اما-5  روايت نوفلي در خصوص ضمان ختان

كه ختاّن مرتكب تعدي شده ندارد كـه، در پاسخ گفته شده، هيچ دليلي وجود است حمل كرده

دارد كـه منظور از روايت، خصوص مورد تعدي ختان باشد، بلكه بر عكس اين احتمال وجـود 

پس احتمـال خـلاف برداشـت ابـن ادريـس، از ايـن. نيز در بر گيردرا مورد عدم تقصير ختان 

و از اين جهت دلالت روايت مجمل است  و حمل روايت بـر مـورد تقـصير روايت وجود دارد

ص مفتاح؛ عاملي، 533ص طباطبائي،(ختان نيز قابل قبول نيست آن نمـي، بر اين اسـاس.)271، تـوان از

ص(نظر را استنباط نموددوحكم كلي براي اثبات هر يك از  1.)533طباطبائي،

كه ابن ادريس معقد آن را موردي دانسته كـه-6 اما در خصوص اجماع منقول از ابن زهرة

به معالجه او مي  چه عبارات فقها دراين پردازد، مشهور گفته پزشك بدون رضايت بيمار اند، اگر

شـهيد ثـاني،(گيـرد را نيـز در برمـي خصوص مطلق است ولي ظاهر اين است كه مورد اذن بيمار 

ص مفتاحغايةالمراد، به نقل از عاملي، النكـت النهايـة نيـز به علاوه بعد از ابن ادريس، محقق در2.)270،

مي  به صورت مطلق نقل شده، ولي چون بعد از ابن. كنداجماع فقهاء را نقل چه اين اجماع اگر

در ادريس است، . آن صادق نيستبارهاشكال وي

و فقهاي بعد از ابن ادريس از نظريه مـشهور دلايل بيان شده، اكثر ساير بر مبناي اين دلايل

مي. اندپيروي كرده  كند ولي با وجود مخالفت ابن ادريـس حتي محقق در النكت، ادعاي اجماع

 ناگفتـه نمانـد كـه محقـق در النكـت بـه صـراحت از واژه. وضعيت اين اجماع معلـوم نيـست 

الاصحاب متفقون علـي ان الطبيـب«:كند، عبارت وي در النكت اين است استفاده نمي» جماعا«

از(يضمن ما يتلف بعلاجه  ص مفتـاح عاملي، محقق حلي، النكت النهاية، به نقل وي.)271، اما فقهـاي بعـد از

به وي نسبت داده  صـاحب مفتـاح مـي. انداجماع را ةو اجمـاع النكـت النهايـ«: نويـسد چنانكه

و نفـوذ.)271ص عـاملي،(» كاجماع الغنية ليس فيه قيد اگر چه بعد از ابن ادريس، فقها تحت تاثير

فتواي شيخ طوسي، به جمع طرفداران نظريه مشهور پيوسته، وسعي كردند دلايل ابن ادريس را 

 
لا دليل في الخبر عليه؛ لاجواب لهذا التوجيه الا من حيث الحكم بعينه«.1  مـع احتمالـه الحمـل علـي غيـر صـورة التفـريط، اذ

و الاولي في الجواب عنه الاكتفاء بهذا الاحتمال، فانه بمجرده كاف في رد الرواية علي الحكم فـي. كاحتماله الحمل علي صورته

.»المسالة، لكونه قضية في واقعة

مي.2 ميظاهر اين است كه منظورفق«: نويسدوي در اين باره به نقل از شهيد .»باشدهاء، شامل مورد اذن بيمار نيز

از يك هر نموددواثبات استنباط را ص(نظر 1.)533طباطبائي،

را آن معقد ادريس ابن كه زهرة ابن از منقول اجماع خصوص

مي او معالجه به بيمار گفتهرضايت مشهور عباراتپردازد، چه اگر اند،

بيمار اذن مورد كه است اين ظاهر ولي برمـياست در نيـز را

صمفتاحعاملي، در2.)270، محقق ادريس، ابن از بعد علاوه النكـتبه

مي ولي. دكندكندنقل شده، نقل مطلق صورت به اجماع اين چه اگر

در وي تنيستنيستبارهاشكال صادق .آن

و راكثراكثررسايرسايردلايل شده، بيان ادريسدلايل ابن از بعد فقهاي

مي اجماع ادعاي النكت، در محقق مخالفتحتي وجود با ولي كند

نيـست معلـوم بـه. اجماع النكـت در محقـق كـه نمانـد ناگفتـه

استينمينمي اين النكت در وي عبارت متفقون«:كند، الاصحاب

از(بعلاجه نقل به النهاية، النكت حلي، صمفتـاحعاملي،محقق فقهـاي.)271، اما

داده يمـيمـي. دانداندنسبت مفتـاح صـاحب اجمـاع«: نويـسد. چنانكه. چنانكه و

قيد تحت.)271صعـاملي،(» فيه فقها ادريس، ابن از بعد چه اگر

دلايل كردند مشهور نظريه طرفداران طوسي،
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به ويژه بعد از صاحب جواهر گرايش بـه سـمت نظريـه ابـن ادريـس پاسخ دهند ولي به مرور

به مخالفت با نظريه مشهور پرداختندبيشتر و فقها . شده

و عدم مباشرت پزشك در معالجه-مبحث دوم  نظريه تفكيك بين مباشرت
و-17 مسئوليت تقـصيري در فـرض عـدم مسئوليت نوعي پزشك در فرض مباشرت

 مباشرت
د، مطابق اين نظريه در فرضي كه پزشك بـه طـور مـستقيم در معالجـه بيمـار دخالـت دار

 برائـت"مسئول زيان وارد بر بيمار است هر چند مرتكب تقصير نشده باشد، مگـر اينكـه قـبلا 

و از طريق توصيه يـا تجـويز دارو اخذ نموده باشد، اما در فرضي كه پزشك به طور غيرمستقيم

.كند مسئول خسارت وارد بر او نيست مگر اينكه مرتكب تقصير شده باشدبيمار را معالجه مي

ن تا آن در( بار از سوي صـاحب جـواهر خستينجا كه نگارنده تحقيق كرده است اين ديدگاه

ص 1404نجفي،(مطرح شده)13قرن ،49(
مامقـاني، ولي بعد از وي فقهاي بعـد از او از جملـه1

ص 1416خوانـساري،(و خوانساري)540ص مناهج المتقين مامقاني،( و تقويـت، ايـن نظـر را تاييـد)188،

مي كرده به عصر حاضر نزديك به مرور هر چه و و گرايش فقهاء به اين نظريـه اند شويم تمايل

كه بسياري از فقهاي معاصر از اين نظريه پيروي كردهبه گونه. شودمي بيشتر ،رشتي، الاجارة(اند اي

ج 335و 246و 243ص ، ص2؛ طباطبائي يزدي، عروة ،؛ شـاهر 249،ص 1365،)ب(؛ خـوئي، 1603، ،ص2،ج1423ودي

ص؛62 ، الـديات، ، 508فاضل لنكراني،تفصيل الـشريعة ص 1423؛ آل راضـي، 394 ،ص 1419؛ الجـواهري ؛ اصـفهاني، 542،

ص ص 1382؛ المحسني،72وسيلة النجاة، ج 222، ص12؛ حكيم، مستمـسك، رسـد ايـن امـر بـه نظـر مـي.)80،

به سمت تعديل نظريه مشهور  كه . فقهاء ايجاد شده استسرآغاز تحولي بوده

 ادله طرفداران اين نظريه-18
نظريه عبارت ازاخلاصه دلايل طرفداران اين : ست

كه پزشك به طور غيرمستقيم به معالجه بيمـار مـي-1 پـردازد، در صـورتي كـه در موردي

به بيمار برسد، او  و زياني  در ضـمان ناشـي از تـسبيب،،مطـابق قاعـده مسبب محسوب شـده

 مسبب شرط ايجاد مسئوليت است؛ خواه لزوم تقصير براي احراز رابطه سببيت باشد، يـا تقصير

در. درتاييد اين استنباط مي توان به عبارت صاحب جواهر استناد نمود.1 ايشان بر خلاف روش معمول كه به هنگام اظهارنظر

 وي بعـد از بيـان. دهـد خصوص موضوعي تمام موافقان آن نظر را بيان مي كند در اين مورد اين نظر را به كسي نـسبت نمـي 

و نظر مشهور مي أظـن: هذا كله اذا تولي الطبيب العلاج بنفسه، امااذا قـال«: گويدديدگاههاي مختلف در باب مسئوليت پزشك

و ان فعل المـريض العاقـل المختـار او وليـه  ان هذا الدواء نافع لهذا الداء او لو كنت انا لفعلت كذا؛ مما لم تكن فيه مباشرة منه

و غيره، كما انّ المتجّه عدم شيء عليـه حيـث لـم يعلـم علي القو"ذلك، اعتمادا  ل المزبور، فانّ المتجه فيه عدم الضمان للاصل

ج(» الحال، لاحتمال الموت بغير العلاج ص43نجفي، جواهر الكلام، ،49.(

ن ديدگاه اين است كرده تحقيق صـاحبنخستيننخستينخستيننگارنده سوي از بار

ص1404نجفي،(شده ،49(
او1 از بعـد فقهاي وي از بعد ولي ،

خوانساري)540ص ص1416خوانـساري،(و را)188، نظـر ايـن ،

مي نزديك حاضر عصر به چه فقهاءهر گرايش و تمايل شويم

كردهگونهگونه پيروي نظريه اين از معاصر فقهاي از بسياري كه اي
ج ، عروة يزدي، ص2طباطبائي خـوئي،1603، شـاهر249،ص1365،)ب(؛ ،؛ شـاهر ،؛ شـاهر

ص الـديات، ، الـشريعة ،508لنكراني،تفصيل الجـواهري 3 ،ص1419؛ 3 ،ص 94،ص  394 راضـي،3  آل 423؛

ص1382المحسني، ج222، مستمـسك، حكيم، ص12؛ مـ.)80، نظـر بـه

مشهور نظريه تعديل سمت به كه تاستاستبوده شده ايجاد . فقهاء

هنظريهنظريه اين طرفداران
عبارت نظريه اين ازاطرفداران ازا : ازاست

يمـيمـي بيمـار معالجه به غيرمستقيم طور به پزشك پـردازد،كه

او وبرسد، شـده محسوب قاعـدهمسبب ضـمان،مطـابق در

رابطه احراز براي تقصير لزوم خواه است؛ مسئوليت ايجاد شرط
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تـوان به طريق اولي از باب اقوي بودن سبب از مباشـر نمـي. به عنوان ركني مستقل در كنار آن

ص 1365،)ب(خويي،( مسئول دانست بارهپزشك را در اين  بـر ايـن اسـاس در فرضـي كـه.)249،

. الجه نيست، فقط در صورت ارتكاب تقصير مسئول زيان وارد بر بيمار اسـت پزشك، مباشر مع 

اما در فرضي كه مباشر معالجه است بر مبناي اتلاف، ضامن است هـر چنـد تقـصيري مرتكـب

و صرف انتـساب تلـف  رابطـه(نشده باشد، زيرا در ضمان ناشي از اتلاف، تقصير شرط نيست

 كافي است؛) سببيت
از-2 باب تسبيب ضامن نباشد، دليل ديگر بـراي ضـمان او در ايـن فـرض هر گاه پزشك

كه پزشك مباشر معالجـه،وجود ندارد   زيرا ظاهر از دلايل ارائه شده از سوي فقها موردي است

و ص الاجارهرشتي،(گيرد مورد غير مباشرت را در بر نمي باشد تـوان در اثبات اين ادعـا مـي.)246،

كه در آن زمانها به طور به سابقه طبابت در زمان قد  معمـول معالجـه بـا مباشـرتيم اشاره كرد

مي  چه دلايل ضمان پزشك مطلـق اسـت ولـي بايـد گفـت. گرفتپزشك صورت بنابراين اگر

بوده است منظور از آن،  ص رشتي(ضمان پزشك در فرض مباشرت در تاييد اين ادعا بايـد.)339،

بر» تطبب«واژه: گفت است تفعل » عـلاج«و همـسنگ واژه) قبول عمل(اي مطاوعه كه از باب

و كه ظهور در مباشرت در درمان دارد مي است دهـد،به موردي كه پزشك دستور مصرف دارو

در. صادق نيست  آمده اسـت، كـه معنـاي آن، معالجـه» تبيطر«كنار واژه به ويژه اينكه اين واژه

از. حيوان بالمباشره است  م» تطبب«پس منظور پزشك بالمباشره بـه وردي است كه در روايت،

ص 365،)ب(خويي،(پردازد معالجه بيمار مي ،249(.

 مبناي مسئوليت مدني پزشك در فقه عامه-19
و حنبلي(در مذاهب چهارگانه فقه عامه ، مسئوليت پزشك مبتني بـر)حنفي، مالكي، شافعي

و در جريـان بدين معنا كه هرگاه پزشك با رضايت بيمار بـه معال. تقصير است جـه او بپـردازد

به بيمار زياني برسد، مسئول نيست، مگر اينكه در راسـتاي معالجـه، مرتكـب تقـصيري  معالجه

ج 1999البغدادي،(شده باشد  ص1، ج 146، ص4؛ ابي بركات، الشرح الصغير، ص 1393؛ الرملي الطرابلسي،47، ؛ 212،

ج ص5ابن قدامه، المغني، ج؛ الجزايري، الفق538، ص3ه علي مذاهب الاربعة، ج 1985؛ عودة، 109، ص1، ،520(.

 نتيجه
 پزشك مسئول عـدم،به اتفاق فقهاء جديد،هاي حقوقي در فقه اماميه، همانند ساير نظام-1

به زيان.ي درمان نيست، مگر اينكه مرتكب تقصير شده باشد حصول نتيجه هـايي كـه اما نسبت

و ممكن است به بيمار وارد عمل پزشكي انجام نتيجهدر اينكه مسئوليت پزشـكي مبتنـي شود،

اسـت. تگرفتگرفتمي مطلـق پزشك ضمان دلايل چه اگر . بنابراين. بنابراين

تاستاست بوده مباشرت فرض در پزشك صيرشتيرشتي(ضمان تاييد.)339، در

بر»  است تفعل باب از مطاوعه» كه» كه لعملعمل(اي همـسنگ) قبول ) و) و

و دارد درمان در مصرفمباشرت دستور پزشك كه موردي به

در واژه اين اينكه واژهويژه معنـاي» رتبيطرتبيطر«كنار كـه اسـت، » آمده» آمده

از. است منظور م» بتطببتطبب«پس روايت، كهدر است پزشكمورديموردي

ص365،)ب(خويي،(پردازد ،249(.

هعامهعامه فقه در پزشك مدني مسئوليت
عامه فقه يحنبليحنبلي(چهارگانه و شافعي مالكي، مسئوليت)حنفي، ،

معال بـه بيمار رضايت با پزشك هرگاه كه بپـردازدمعنا او لجـهلجـه

مرتكـب معالجـه، راسـتاي در اينكه مگر نيست، مسئول برسد، زياني

ج1999 ص1، ج146، الصغير، الشرح بركات، ابي ص4؛ الطرابلسي47، الرملي ؛

ص قالفقالفق538، الجزايري، ج؛ الاربعة، مذاهب علي ص3قهقه ص3، عودة،3109، ج1985؛ ،
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منظـور از ضـمان طبيـب درفقـه. هاي زيادي وجود دارد بر تقصير است يا غير تقصيري، بحث

م(اسلامي  به اين نوع زيان.)ا.و قانون .هاستنيز، ضمان او نسبت

سه نظريه وجود-2 ، :دارددر فقه اماميه در خصوص مبناي مسئوليت پزشك

پزشك مسئول زيان وارد بر بيمار است، هر چند با رضـايت طبق نظريه مشهور فقهاء-الف

و مرتكب تقصيري نشده باشد  مگر اينكه قبل از معالجـه،.و اذن او به معالجه او پرداخته باشد،

ترين نظريه فقهي است كه هنوز هـم در بـين اين نظريه، قديمي.از بيمار برائت اخذ كرده باشد 

 فقهاي معاصر طرفداراني دارد؛ 

اوا اين) ابن ادريس( نظريه ديگر-ب كه پزشكي كـه بـا رضـايت بيمـار بـه معالجـه  ست

ايـن. شـده باشـد باشد، مگر اينكه مرتكب تقـصير پردازد، مسئول زيان ناشي از معالجه نمي مي

ا؛نظريه را ابتدا ابن ادريس حلي در قرن ششم هجري مطرح كرد  ين نظريه بعد او مـورد اگرچه

اكنـون. به بعد، در بين فقهاء، طرفداراني پيدا كرد13اقبال فقهاي اماميه قرار نگرفت اما از قرن 

 نيز در بين فقهاي معاصر گرايش به سمت اين نظريه زياد شده است؛

و13 نظريه سوم كه از قرن-ج كه بـين فـرض مباشـرت به بعد مطرح شده، نظريه ايست

مي عدم مباشر شود؛ در فرضـي كـه پزشـك مباشـر معالجـهت پزشك در معالجه، تفكيك قايل

به طور نوعي مسئول زيان ناشي از معالجه است،  كه مباشر)از باب اتلاف(است، اما در فرضي

مي  و تنها دارو تجويز در كند، در نيست كه مرتكب تقـصير شـود؛ چـون صورتي مسئول است

و در  .مسئوليت ناشي از تسبيب تقصيرشرط استاين فرض او مسبب تلف است

از-3  مشهور فقهاء ضمن پذيرش مسئوليت نوعي، براي اينكه پزشـك غيـر مقـصر بتوانـد

درو، مسئوليت رهايي يابد، شرط برائت را تشريع صورتي كه پزشك قبل از معالجـه معتقدند،

ا .ينكه مرتكب تقصير شوداز بيمار برائت اخذ نمايد، مسئول زيان وارد بر بيمار نيست، مگر

 نظريه مسئوليت بدون تقصير پزشك در فقه اماميه از چنان شهرتي برخوردار اسـت كـه-4

و به آن گرويده .، از آن اقتباس شده است.ا.م.ق319و322مواد بسياري از فقهاي معاصر نيز

كه مشهور فقهاء براي اثبات نظريه خود اقامه-5 :از عبارتند اندهكرد دلايلي

به پزشـك اسـت، بـرآن مبنـا مـسئول-1-5  قاعده اتلاف؛ چون زيان وارد بر بيمار منتسب

.است

 غير مهدور بودن خون مسلمان؛ اگر پزشك مسئول زيان وارد بر بيمار نباشـد، خـون-2-5

و بدون جبران باقي مي ؛)لايبطل دم امرء مسلم(كه نبايدچنين باشد درحالي.ماندمسلمان هدر

مي)ع(ت سكوني از اميرالمومنين رواي-3-5 دانـد، مگـركه پزشك را ضامن زيان بر بيمار

و او از امـام صـادق.اينكه شرط برائت نموده باشد  ازو)ع(نيز روايـت نـوفلي از سـكوني او

كه فرموده  اند، ختاّن ضامن جراحت وارد بر كودك است؛اميرالمومنين،

قرن از اما نگرفت طرفداراني13قرار فقهاء، بين در بعد، به

است؛ شده زياد نظريه اين سمت به گرايش معاصر

قرن از كه فـرض13سوم بـين كه ايست نظريه شده، مطرح بعد به

مي قايل تفكيك معالجه، در پزشـكپزشك كـه فرضـي در شود؛

است، معالجه از ناشي زيان مسئول اتلاف(نوعي باب در)از اما

مي درتجويز تقـصيركند، مرتكب كه است مسئول صورتي

در و است تلف اسمسبب تقصيرشرط تسبيب از ناشي مسئوليت

غيـر پزشـك اينكه براي نوعي، مسئوليت پذيرش ضمن فقهاء

تشريع را برائت شرط درو،يابد، معتقدند، درو، معتقدند، پزشكدرو، كه صورتي

ا مگر نيست، بيمار بر وارد زيان مسئول نمايد، مرتكباخذ ينكه

برخوردار شهرتي چنان از اماميه فقه در پزشك تقصير بدون مسئوليت

و گرويده آن به نيز اقتباس.ا.م.ق319و322موادمعاصر آن از ،

هاقامهاقامه خود نظريه اثبات براي فقهاء ازدعبارتندعبارتنددهاندهاندهكردمشهور

بـرآن اسـت، پزشـك به منتسب بيمار بر وارد زيان چون اتلاف؛
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يكي از ادله-4-5 كهااي اجماع، نيز به آن استناد كردهست  اند؛مشهور فقهاء

چه نظريه مسئوليت نوعي-6 او( اگر در فقه شـيعه)و لزوم اخذ برائت براي رفع مسئوليت

و چنانكه گفته شد، قانون مجازات اسلامي ايران نيز در مـواد  از319و 322شهرت يافته است

ميكرآن پيروي به نظر كه اين نظريه بر مبناي ده است ولي،  محكمـي اسـتوار نيـست، بـه رسد

كه نتوان بر آن خدشه وارد نمود گونه آن. اي دلايلي كه مـشهور بـراي اثبـات ادعـاي خـود بـه

و رداسـت اند، بر استناد كرده  و.مبناي اصول پذيرفته شده در فقه، قابل نقـد امـا بررسـي، نقـد

مي  در. داخـت طلبد وبايد در بحثـي جداگانـه بـه آن پر تحليل اين ادله، مجالي خاص نگارنـده

و تحليل ادله مقاله به نقد كه از ديدگاه اي جداگانه ي نظريه مشهور پرداخته ونتيجه گرفته است

به معالجه او كه با رضايت بيمار و پزشكي فقه اماميه نيز مسئوليت پزشك مبتني بر تقصير است

.پردازد جز در فرض ارتكاب تقصير، مسئول نيستمي

و مĤخذ  منابع
 فارسي-الف

ج)ضمان قهري( الزامات خارج از قرارداد، حقوق مدني،)1376(، ناصر،كاتوزيان.1 .2و1، انتشارات دانشگاه تهران،

، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد حقـوق خـصوصي، آثار رضايت زيان ديده در مسئوليت مـدني،)1377(،محمود، كاظمي.2

و علوم سياسي دانشگاه تهران .دانشكده حقوق

و علـوم سياسـي دانـشگاه تهـران، مسئوليت مدني ناشي از خون آلوده،)1386(،محمود، كاظمي.3 ، مجله دانـشكده حقـوق

..فصلنامه حقوق

و فقهاء،)1375(، ابوالقاسم،گرجي.4 .، چاپ اول، انتشارات سمت، تهرانتاريخ فقه

و حقوق اسلامي،ابوالقاسم، گرجي.5 ،، جزوه پلي كپي كارش قواعد فقه ،76-77ناسي ارشد حقوق خـصوصي، نيمـسال اول

و علوم سياسي دانشگاه تهران .دانشكده حقوق

و گفتارهـاي دومـين سـمينار»پاسخ به سئوالات پزشـكي«)1379(، يوسـف،مدني تبريزي.6 منـدرج درمجموعـه مقـالات

ص  .702ديدگاههاي اسلام در پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد،

ش»قاعده تسبيب«)1375(، سيد محمد حسن،ريمرعشي شوشت.7 .2 مجله ديدگاههاي حقوقي، دانشكده علوم قضايي،

و كيفري پزشك«، سيد محمد، موسوي بجنوردي.8 و قضايي دادگستري، شماره» مسئوليت مدني .9،1372، مجله حقوقي

 فقهي-ب
.قم،، نشرمؤلف المستحدثهدراسات موسعة حول المسائل)1416(، شيخ علي، آزاد قزويني.1

.6و5هاي مسئولية الطبيب وضمانه، مجله فقه اهل البيت، شماره)1418(، شيخ محمدهادي، آل راضي.2

تا(بن احمد بن محمد بن قدامه،.. ابي محمد عبدا، ابن قدامه.3 جالمغني)بي .5، دار احياء التراث العربي، بيروت،

.سيد علي بهبهاني، مكتبة الصدر، تهران:، تعليقوسيلة النجاة)تابي(، سيد ابوالحسن، اصفهاني.4

و علـي جمعـه محمـد، دارالاسـلام،:، تحقيق مجمع الضمانات، ابي محمد بن غانم بن محمد، البغدادي.5 محمد احمد سراج

ج اول 1999قاهره،  ،.

ج، داراكتاب الفقه علي مذاهب الاربعة،)1422(، عبدالرحمن، الجزايري.6 .3لفكر، بيروت،

ج بحوث في الفقه المعاصر،)1419( حسن،، الجواهري.7 .2، چاپ اول، دار الذخائر، بيروت،

مدني،)1( حقوق قرارداد، از خارج قهري(الزامات دانشگاه)ضمان انتشارات ،

يمـدنيمـدني،)1( مسئوليت در ديده زيان رضايت ارشـدآثار كارشناسـي نامـه پايـان ،

تهران دانشگاه سياسي .علوم

آلوده،)1( خون از ناشي مدني سياسـيمسئوليت علـوم و حقـوق دانـشكده مجله ،

)1 فقهاء،)1(1375( و فقه تهرانتاريخ سمت، انتشارات اول، چاپ ،.

ياسلامياسلامي حقوق و فقه كارشقواعد كپي پلي جزوه خـصوصي،، حقوق ارشد كارشناسيكارشناسي

تهران دانشگاه سياسي .علوم

1(،ف، يپزشـكيپزشـكي«)1(1379( سئوالات به گفتارهـاي»پاسخ و مقـالات درمجموعـه منـدرج

ص مشهد، پزشكي علوم دانشگاه .702پزشكي،

نحسنحسن محمد 1(،سيد بتسبيبتسبيب«)1(1375( علوم»قاعده دانشكده حقوقي، ديدگاههاي مجله

محمد، محمد، د، سيد د، سيد كپزشكپزشك«،د، كيفري و مدني دادگستري،» مسئوليت قضايي و حقوقي مجله ، «، «

)1 لالمسائلالمسائل)1(1416( حول موسعة نشرمؤلفالمستحدثدراسات قم،، نشرمؤلف قم،، نشرمؤلف
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ج فقه الصادق في شرح التبصرة للامام المحقق علامه حلي: سيد محمد صادق، روحاني، حسيني.8 .26، العلميه، قم

منـدرج(غنية النزوع الي علمي الاصول والفروع،)1410(): زهرة ابن�حمزة بن علي بن زهرة( حسيني الاسحاقي الحلبي.9

ج: در ص24علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، العلبعة الاولي، دارالتراث، بيروت، ،248(.

.90و57ج، دارالعلوم، بيروت،الفقه،)1409(، سيد محمد، حسيني شيرازي.10

تا(، سيد محمد جواد، حسيني عاملي.11 ج مفتاح الكرامة في شرح القواعد العلامة)بي .10، موسسة آل البيت،

و الحرام:، محقق حلي)1403(، ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن، حلي.12 ، تحقيق سيد شرايع الاسلام في مسائل الحلال

ج .3و4صادق شيرازي، انتشارات استقلال،

تا( علامه حلي حسن بن يوسف بن علي بن مطهر،، حلي.13 ج قواعد الاحكام:)بي .2، منشورات الرضي، چاپ قديم،

تا( علامه حلي، حسن بن يوسف بن علي بن مطهر، حلي.14 .نام انتشاراتبدون، چاپ قديم، تحرير الاحكام)بي

تا( ابي جعفر محمد بن منصوربن ادريس حلي،، حلي.15 وي، موسـسه النـشر، الحـاوي لتحريـر الفتـا السرائر: ابن ادريس) بي

ج  .3الاسلامي، قم،

ج الكافي في الفقه..): ابي صلاح الدين تقي الدين، ابن نجم الدين عبدا، حلبي.16 ص24، مندرج در سلسه الينابيع الفقهيـه، ،

. به بعد102

تا(، سيد ابوالقاسم،خويي. 17 ج مباني تكملة المنهاج)بي .2، دار الزهراء، بيروت،

قممستند العروة الوثقي)1365(، سيدابوالقاسم، خويي.18 .، الاجاره، تقرير شيخ مرتضي بروجردي، انتشارات لطفي،

تا(، سيد ابوالقاسم، خويي.19 .نام انتشارات، الجزء الثانيبدون، الطبعة الرابعه،)المعاملات(منهاج الصالحين)بي

ج مختصر النافعجامع لمدارك في شرح،)1405(، سيد محمد، خوانساري.20 .7و6، چاپ دوم، موسسه اسماعيليان، قم،

ا، خميني.21 تا(، ... سيد روح ج تحرير الوسيله)بي .2؛ موسسة النشر الاسلامي، قم،

تا(، ابن بركات احمد بن محمد، الدردير.22 ، با حاشيه شـيخ الشرح الصغير علي اقرب المسالك الي مذهب الامام مالك)بي

جاحمد بن حمد ال .4عاملي، دارالمعارف، مصر،

تا(، فاضل دربندي- ملاآقا، دربندي.23 .نام انتشارات بدون، چاپ قديم،خزائن الاحكام) بي

ا، رشتي.24 .، چاپ قديم، بدون تاريخ چاپ كتاب الاجاره،... ميرزا حبيب

ا، رشتي.25 .، چاپ قديم، بدون تاريخ چاپ كتاب الغصب،... ميرزا حبيب

ا)المعاملات(منهاج الصالحين،)1415(، سيد علي،اني سيست.26 قم..، چاپ اول، مكتبة آيت .سيساتي،

ج رياض المسائل في بيان الاحكام بالدلائل،)1404(، سيدعلي، طباطبايي.27 .2، موسسة آل البيت، قم،

تا(سيد محسن،، حكيم، طباطبائي.28 المستمسك العروة الوثقي)بي ج، دار احياء التراث .12عربي، بيروت،

تا(، سيد محمد كاظم، طباطبايي يزدي.29 ج العروة الوثقي)بي .2، مكتب العلمية الاسلاميه، تهران،

ج المهذب،)1406(القاضي عبدالعزيز بن براج ابن براج، طرابلسي.30 .2، موسسه النشر الاسلامي، قم،

ب، الطرابلسي الحنفي.31 ، معين الاحكام فيما يتردد بين الخصمين مـن الاحكـام)1393(،ن خليل علاء الدين ابي الحسن علي

.الطبعه الثانيه، مصر

تا(، ابوجعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن، طوسي.32 و الفتاوي: شيخ طوسي) بي انتـشارات، النهايه في مجرد الفقه

.قدس محمدي
)دو جلـدي بـا حواشـي(، چـاپ قـديم يه في شرح اللمعة الدمـشقيه روضة البه: شهيد ثاني- زين الدين بن علي، العاملي.33
.2ج

، موسـسة المعـارف الاسـلاميه، مسالك الافهام في شرح شوايع الاسـلام،)1414(: زين الدين بن علي، شهيد ثاني،العاملي. 34
.15ج

 رنا بالقانون الوضعي، الطبعـة الـسادسة، موسـسه الرسـاله، بيـروت،، مقاالتشريع الجنائي الاسلامي:)1985( عبدالقادر، عودة.35
.1ج

تا(،م، جالمنهاجالمنهاج)بي تكملة جمباني بيروت، الزهراء، دار ،2.

)1 يالوثقيالوثقي)1(1365( العروة انتشاراتمستند بروجردي، مرتضي شيخ تقرير الاجاره، ،

تا(،م، نالصالحينالصالحين)بي الرابعه،)المعاملات(منهاج الطبعة الجزءبدون، انتشارات، نام

محمد، محمد، 1(،د، حشرحشرح،)1(1405( في لمدارك عالنافعالنافعجامع اسماعيليان،مختصر موسسه دوم، چاپ ،

تا(، هالوسيلهالوسيله)بي جتحرير قم، الاسلامي، النشر موسسة .2؛

دمحمدمحمد بن تا(،احمد الامام)بي مذهب الي المسالك اقرب علي الصغير الشرح

ج مصر، دارالمعارف، .4عاملي،

دربندي تا(،فاضل الاحكام) بي قديم،) خزائن) خزائن چاپ انتشاراتبدون، .نام

 .  ... الاجاره،.  چاپكتاب تاريخ بدون قديم، چاپ ،.

 .  ... بالغصبالغصب،.  چاپكتاب تاريخ بدون قديم، چاپ ،.

)1 نالصالحينالصالحين،)1(1415( ا)المعاملات(منهاج آيت مكتبة اول، چاپ قم..، .سيساتي،

)1 لبالدلائلبالدلائل،)1(1404( الاحكام بيان في المسائل جرياض قم، البيت، آل موسسة ،2.

محسن،، محسن،، ،، سيد ،، سيد تا(،، يالوثقيالوثقي)بي العروة المستمسك التراث احياء دار ج، بيروت، العربي،العربي،

مكاظمكاظم تا(،محمد يالوثقيالوثقي)بي جالعروة تهران، الاسلاميه، العلمية مكتب ،2.

جبراجبراج ابن براج بن 1(عبدالعزيز جالمهذب،)1(1406( قم، الاسلامي، النشر موسسه ،2.

ب علي الحسن ابي الدين خليلعلاء ،ن ،نب خليلب 1(خليل،ن الخصمين)1(1393( بين يتردد فيما الاحكام معين

نالحسنالحسن بن علي بن الحسن بن تا(،محمد طوسي) بي الفقه: ) شيخ) شيخ مجرد في : النهايه: النهايه
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تا(): شيخ حر عاملي- شيخ محمد بن حسن، العاملي.36 شيخ محمد:، تحقيق وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة)بي
ج  .19رازي، دار احياء التراث العربي،

، كتاب الـدياتتف:)1418( شيخ محمد، فاضل لنكراني.37 ، چـاپ اول، مركـز الفقـه صيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة
.الائمة الاطهار، قم

جكشف اللثام:)1391() بهاء الدين محمد بن حسن بن محمد اصفهاني( فاضل هندي.38 ي انتشارات فراهاني، .2، موسسه
هسيد مهدي رجايي:، تحقيقمفاتيح الشرايع: ملامحسن، فيض كاشاني.39 ج.، مجمع الذخائر الاسلاميه ، .3ق
قمالاجاره)1377(:محمد حسن، القديري.40 .، دفتر تبليغات اسلامي،
شيخ ابراهيم بهـادري، چـاپ اول، موسـسه امـام:، تحقيق اصباح الشيعة بمصباح الشريعة:)1416( قطب الدين، الكيدري.41

قم)ع(صادق  ،.
.الجزء الثامن، داراحياء التراث العربي، بيروت،شرح فتح القدير:)1406(حدمحمد بن عبدالوا، كمال الدين. 42
: شيخ عبدا، مامقاني.43 تا(... قممناهج المتقين)بي .، موسسه آل البيت،
علي اكبر غفاري، دار الكتب الاسـلاميه، تهـران،:، تصحيحالروضة الكافي:)1362( علامه مجلسيó ملامحمد باقر، مجلسي.44
.2ج

و اسبابها)1382( محمد آصف، المحسني.45 قمالضمانات الفقهيه .، پيام مهر،
قمكتاب الديات)1406( آقا رضا، مدني كاشاني.46 .، موسسة النشر الاسلامي،
ج العناوين:)1418( مير سيد عبدالفتاح، مراغي.47 .2، موسسة النشر الاسلامي، قم،
االقصاص:)1415( سيد شهاب الدين، مرعشي.48 ج..، تأليف عادل العلوي، كتابخانه آيت .1مرعشي، قم،
ج القواعد الفقهيه:)1411( ناصر، مكارم شيرازي.49 .2، چاپ سوم، انتشارات مدرسه اميرالمومنين، قم،
.سال سوم،1، القسم الثاني، مجله فقه اهل البيت، شماره المسائل المستحدثة في الطب)1419( ناصر، مكارم شيرازي.50
ج اصول الفقه:)1386( محمد رضا، المظفر.51 .2، دارالنعمان، نجف،
ج مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان:)1416( مولا احمد، مقدس اردبيلي.52 .14، موسسة النشر الاسلامي، قم،
، مجموعـه مـن كبـائر اسـاتذه الفقـهر الفقهيه الشهيرة بموسوعة جمال عبدالناص،)1403( موسوعة الفقه الاسلامي المقارن.53

ج .2الاسلامي، مجلس الاعلي شئون الاسلامي، مصر،
قمفقه القصاص: سيد عبدالكريم)1416( موسوي اردبيلي.54 .، چاپ اول، نشر نجات،
و محمد حـسين درايتـي،:، تحقيقالقواعد الفقهية:،)1424( ميرزا حسن، موسوي بجنوردي.55 الطبعـة الاولـي، مهدي مهريزي

.انتشارات دليل ما، الجزء الرابع
و الحرام:،)1416( سيد عبدالاعلي، موسوي سبزواري. 56 ج مهذبّ الاحكام في بيان الحلال .19، موسسة المنار، قم،
ج، الطبعة السادسة، مكتبة الاسلامية، طهرانجواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام)1404( شيخ محمد حسن، نجفي.57 ،43.
.، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي، الطبعة الاولي، الجزء الثانيكتاب الاجارة:)1423( سيد محمود، هاشمي شاهرودي.58
ج)نقل از سلسلة الينابيع الفقهية(الجامع للشرايع، كتاب جنايات: ابي زكريا يحيي بن احمد الحسن بن سعيد، هذلي.59 ،25.

:ه تاكنون مقالات زير در همين مجله منتشر شده استاز اين نويسند

از«؛80، سـال53، شـماره»نظريه از دست دادن فرصـت در مـسئوليت مـدني« قاعـده جلـوگيري

.3، شماره 1386، سال»آلوده مسئوليت مدني ناشي از انتقال خون«..84، سال68، شماره»خسارت

رض  )1 ا،  )1 رضا،  )1 رض رضا، ا،  )1 رضا، ا،  )1406 الديات)1(  قمكتاب الاسلامي، النشر موسسة ،.
1(عبدالفتاح جنالعناوينالعناوين:)1(1418( قم، الاسلامي، النشر موسسة ،2.
1(نالدينالدين االقصاص:)1(1415( آيت كتابخانه العلوي، عادل تأليف ج..، قم، مرعشي،

 )1  )1411 هالفقهيهالفقهيه:)1(  جالقواعد قم، اميرالمومنين، مدرسه انتشارات سوم، چاپ ،2.
 )1  )1419 بالطبالطب)1(  في المستحدثة شمارهالمسائل البيت، اهل فقه مجله الثاني، القسم ،

 )1  )1386 هالفقهالفقه:)1(  جاصول نجف، دارالنعمان، ،2.
 )1 د،  )1 احمد،  )1 احم احمد، د،  )1 احمد، د،  )1416 الاذهان:)1(  ارشاد شرح في والبرهان الفائدة النشرمجمع موسسة ،

المقارن 1(الاسلامي عبدالناص،)1(1403( جمال بموسوعة الفقهيهالشهيرة مـنصرصر مجموعـه ،
ج مصر، الاسلامي، شئون .2الاعلي

معبدالكريمعبدالكريم)1( م: سيد عبدالكريم:   : معبدالكريمعبدالكري معبدالكريم:  : سيد القصاصسيد قمفقه نجات، نشر اول، چاپ ،.
ن، ن، ميرزا ن،  )1 ن،  )1 ن، حسن، ن،  )1 حسن، ن، 1( ميرزا ميرزا ن، ميرزا ن،  )1 ن، ميرزا ن،  )1424 ةالفقهيةالفقهية:،)1(  قتحقيقتحقيقالقواعد درايتـي:، حـسين محمد و مهريزي مهدي

الرابع .الجزء
عبدالاعلي، عبدالاعلي، سيد عبدالاعلي،  )1 عبدالاعلي،  )1 عبدالاعلي، عبدالاعلي، سيد عبدالاعلي،  )1 عبدالاعلي، سيد عبدالاعلي،  )1416 الحرام:،)1(  و الحلال بيان في الاحكام المنار،بّمهذبّمهذبّ موسسة ،

1(نحسنحسن الاسلام)1(1404( شرايع شرح في الكلام الاسلامية،جواهر مكتبة السادسة، الطبعة ،
محمو 1( سيد د،  )1 محمود،  )1 محمو محمود، د،  )1 محمود، د، 1( سيد سيد د، سيد د،  )1 د، سيد د،  )1423 الاجارة:)1(  الطبعةكتاب الاسلامي، الفقه المعارف دائرة مؤسسة ،

دسعيدسعيد بن الحسن احمد بن جنايات:يحيي كتاب للشرايع، سلسلة(الجامع از نقل

تاستاست شده منتشر مجله همين در زير مقالات :تاكنون

يمـدنيمـدني مـسئوليت در فرصـت شـماره»دادن سـال53، قاعـده«؛80،




